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 عبارت است از: ربانیت. های کلی اسلامنخستین ویژگی از ویژگی

نسوو  ممصدری است صناعی،  –گویند چنانکه صاحبنظران زبان عربی می –ربانیت 

سوبت که به صورت غیر قیاسی الف و نون بر آن افزوده شده است، و معنایش: ن« ر »به 

شود که گفته می« ربانی»باشد و هنگامی به انسان می یافتن و انتسا  به ر  یعنی الله 

ان بوه دیگورا داشته باشد، از دین و کتا  او آگاه باشد، و آن ر« الله»پیوندی ناگسستنی با 

 ت:بیاموزد و معلم دین و کتا  خدا باشد. در قرآنکریم در این باره چنین آمده اس

﴿                          ﴾ [.79عمران:]آل 

ی و که خوانده اید، مردموانی ربوان اید و درسیاید و یاد دادهبلکه با کتابی که آموخته»

 .«خدایی باشید
 باشد:یبودن در این بحث دو مطلب مهدف از ربانی

 بودن منبع و برنامه.( ربانی2 بودن هدف و مقصد.( ربانی1

 بودن هدف و مقصد( ربانی1

بودن هدف و مقصد این است که دین اسلام آرمان نهوایی و هودف منظور ما از ربانی

خشنودی  وو دستیابی به رضایت  ]برقراری[ پیوند و رابطة نیکو با خداوند پایانش را، 

دهد و این است آن بزرگترین هدف اسلام و به تبع آن بزرگترین هدف انسوان او قرار می

 و نقطة مورد توجه و پایان آرزوها و تلاش و تکاپویش در زندگی:

﴿                     ﴾ :[.6 ]الإنشقاق 

امان و رنج فراوان بوه سووی پروردگوار خوود هان ای انسان! تو پیوسته با تلاشی بی»

 .«رهسپاری و سرانجام او را ملاقات خواهی کرد

﴿        ﴾  :[.42]النجم 

 .«شودتو منتهی می و این که قطعاً پایان راه به پروردگار»
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ها و اهداف دیگری دارد که فردی انود و اجتمواعی، جوای انود  این که اسلام آرمان

 یابیم که این اهداف در حقیقت در خدمتبحثی هم ندارد، اما با درنگ و بازاندیشی درمی

باشند؛ از ایون رو هودف همان آرمان برتر، یعنی خشنودی خدا و دریافت پاداش نیک می

 ها، همین است و بس.آرمان آرماناهداف و 

صوود درست است که در اسلام قوانین تجاری و نظامی و معاملاتی وجود دارد، اما مق

هوا از بخشیدن به زنودگی موردم بوه منظوور توآمین آسوایش، و نجوات آنها، ساماناز آن

باشد، تا بدین وسیله فرصوت یابنود کوه خودا را ارزش دنیا میکشمکش بر سر کالای بی

 های مورد پسند او، به تلاش و تکاپو بپردازند.هایش را بپذیرند و در زمینهشناسند، فرمانب

 و در اسلام جهاد و پیکار با دشمنان وجود دارد، اما هدف نهایی این است که:

﴿                    ﴾  :[.39]الأنفال 

ز ای باقی نماند )و دشمنان نیروئی نداشوته باشوند کوه بوا آن بتواننود شوما را افتنهتا »

 .«رند( و دین خالصانه از آنِ خدا گرددهای خدا بازدااجرای فرمان
گیوری همچنین در اسلام جستجوی روزی در اطراف و جوانب این کرة خاکی، و بهره

آوردن شوکر نهوایی هموان بوه جوایاست، اما هودف  ها، مورد تشویق قرار گرفتهاز پاکی

 های خدا و ادای حق اوست:نعمت

﴿                        ﴾  :[.15]سبآ 

 از روزی پروردگارتان بخورید و شکر او را به جوای آورد، سورزمینی اسوت پوا  و»

 .«آفریدگاری است بس آمرزندهپاکیزه و )آفریدگارتان( 
تمامی آنچه از قانون و توجیه و راهنموایی در دیون اسولام وجوود دارد، تنهوا بوه منظوور 

باشد و نیوز نمودن انسانی برای بندگی و عبادت کامل و خالصانه خدای یگانه میآماده

ی غیر از پذیر و بندة خدا باشد و نه بندة کسی و یا چیزبرای این که انسان کاملاً فرمان

او. به همین دلیل روح و گوهر اسلام همان توحید است. بدین معنا که انسان بوه ایون 

آگاهی و دانش برسد که قانونگذار و فرمانروا و فریادرسی جوز خودا وجوود حقیقوی 
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خواهی یگانه و جودا جستن و کمکپذیری و داوری و در یاریندارد و او را در فرمان

﴿نه او را با کسی شریک سوازد. ایون اسوت معنوای:  سازد، نه کسی را با او، و   

           ﴾   :و تنهوا  پرستیمیپروردگارا!( تنها تو را م)@ (.5)الفاتحه

 .!جوییمیم یاریاز تو 
ی تمام که فرد مسلمان روزانه حداقل هفده بار به هنگام خواندن سورة فاتحه در 

طب و متوجه این را مخا آورش محمد یامکند. خداوند پرکعات نمازها آن را تکرار می

ین اند. در های مردم برساحقیقت نمود و به او فرمان داد که آن را آشکار ساخته و به توده

 فرماید:مورد می

﴿                                  

                           

                                  

                                   

﴾  :[.164 – 161]الأنعام 

گمان پروردگارم )با وحی آسمانی و قرآنی( مرا به راه راست رهنموود کورده بگو: بی»

است و آن دین راست و استوار و پابرجا یعنی دین ابراهیم است. همان کسی کوه حقگورا 

نبود. بگو: نمواز  های انحرافی محیط خود، رویگردان( بوده و از زمرة مشرکان)و از روش

و عبادت و زیستن و مردن من برای خداست کوه پروردگوار جهانیوان اسوت. او را هوی  

شودگان )ایون دسوتور( ام و مون اولوین تسلیمشودهشریکی نیست. و به همین دستور داده

هستم. بگو: آیا )سزاوار است( که اختیار خود را جز خدا به کسی یا چیزی دیگر بسوپارم 

حال آنکه او پروردگار همه دا پروردگار و صاحب اختیار هر چیزی است؟و حال آن که خ

شود. و هیچکس بارِ گناه دیگری چیز است. و هر کسی تنها به زیان خودش مرتکب گناه می
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گردیود و شوما را از )اعمالتوان و( گاه به سوی پروردگارتان باز مویکشد. آنرا به دوش نمی

 .«زدسااختلافاتی که داشتید، آگاه می
ازی بدر حقیقت هدف آفرینش انسان تنها این نیست که بخورد و بنوشد و به تفریح و 

 هایی که خداوندبپردازد، سپس به سان یک حیوان سر بر خا  بگذارد و بمیرد؛ همانند آن

 فرماید:شان میدر باره

﴿               ﴾  :[.12]محمد 

چرند خبر از سرانجام کار( میبرند و همچون چهارپایان )بیگیرند و لذت میبهره می»

 .«خورند!و می
هاست. مشهور است که هدف آفرینش انسان به حقیقت بسی برتر و ارزشمندتر از این

خورد توا زنودگی کنود، اموا اینجوا پرسشوی کند تا بخورد، و خردمند مینادان زندگی می

ماندن خردمند برای چیسوت؟ آن بسیار ضروری است و آن این که زنده ماند که پاسخمی

ا نسان بورخود زندگی هدف نیست تا ذاتاً مورد نظر باشد و به ناچار هدفی باید باشد که ا

 سفة خودنیل به آن زندگی کند، این هدف کدام است؟ ماتریالیستها که در جهان بینی و فل

 گویند: هدف زندگی انسان این است کهدینداران می یابند، اما مؤمنان وپاسخی کامل نمی

، آفریدگارش را بشناسود و او را عبوادت کنود. یعنوی: مشوتاقانه و بوا طلوب کموک از او

جام هایش را کاملاً اجرا کند و مآموریت سفارت و جانشینی او را بر روی زمین به انفرمان

 رساند.

مانودن اسوت، ن دانوا بورای زندهبدین ترتیب وقتی زندگی نادان برای خوردن و خورد

 بادت خدای یگانه است.عماندن مؤمن برای توان گفت: که( زندهپس )می

دان قرآن ضمن بیان هدف آفرینش جن و انسان این حقیقت را آشکارا مقرر داشته و ب

 نماید:تصریح می

﴿                             

             ﴾  :[.58 – 56]الذاریات 
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ام. از آنوان نوه درخواسوت را جز برای پرسوتش خوود نیافریوده هامن پریان و انسان»

رسان خواهم که مرا خورا  دهند. تنها خدا روزیکنم و نه میهیچگونه رزق و روزی می

 .«و قدرتمند است و بس
دارد که آفرینش تموام هسوتی فورد اسوت و فرودسوت آن، فراتر از این، قرآن بیان می

روردگارشوان را بوه عنووان دانوا و ن نداشته که موردم پها و زمین آن، هدفی جز ایآسمان

ها و کلید تمامی توانای مطلق بشناسند. و این همان شناختی است که ورودی همة هدایت

 فرماید:هاست. خداوند در این زمینه میها و خوبینیکی

﴿                                   

               ﴾  :[.12]الطلاق 

 خدا همان است که هفت آسمان و همانند آن زمین را آفریوده اسوت. فرموان )خودا(»

رچیزی تواناست و آگاهی او همه خداوند بر هها جاری است تا بدانید همواره در میان آن

 .«چیز را فرا گرفته است
انسان بدین ترتیب، برای خودش آفریده نشده است، چرا کوه هور موجوودی در ایون 

هستی، به منظور ارائه خدمت به غیر خودش خلوق گردیوده اسوت. وی همچنوین بورای 

شده است، برعکس، هموة فریده نآهای این جهان نیز خدمت به موجود دیگری از آفریده

اند، چنانکه آنچه که در هستی موجود است برای خدمت رسانی به وی رام گردانیده شده

 فرماید:خدا می

﴿                                       

   ﴾  :[.20]لقمان 

ها و زمین است، مسوخر شوما کورده و اید که خداوند آنچه را که در آسمانآیا ندیده»

 .«ساخته است؟ بر شما گسترده و افزون –چه ظاهری و چه باطنی  –های خود را نعمت
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دا خوهرآنچه در این هستی است، برای انسان آفریده شده است. اما انسان خود بورای 

ه شناختن و عبادت او و برای ادای اموانتش در زموین. و هموین بو خلق شده است، برای

 عنوان شرف و افتخار کافی است: سروری تمامی هستی و تنها بندگی آفریدگار آن.

 بودن در روان فرد و در زندگی:از نتایج این ربانی

گموان نتوایج و فوایود بسویاری در دورن بی –در هودف و مقصود  –بودن این ربوانی

 و در زندگی، به همراه دارد کوه عولاوه بور نتوایج اخوروی آن کوه در او  شخصیت فرد

گردد. از جمله این نتوایج و مند میها بهرهباشند، در همین دنیا انسان از آنارزشمندی می

 ثمرات:

 یافتن بر هدف وجود انسانی:نخست: آگاهی

 وامی مشوخ  بدینگونه که انسان وجود خود را هدفدار ببیند، حرکتش را دارای فرج

دن زندگیش را دارای پیام و مآموریت بشناسود و در سوایة چنوین شوناختی بوه معنواداربو

پرور احساس کنود. و زندگی و ارزشمندیِ آن پی ببرد و معیشت خود را لذتبخش و روح

ای وانهاده و فرامووش ای سبک و ناچیز و سرگردان در فضا و آفریدهنیز دریابد که او ذره

دارد، هماننود هودف و کورکورانوه گوام برمویر دل شبی تیوره و توار، بیشده نیست که د

اند؟ چرا زندگی دانند: چرا به وجود آمدهمنکرین خداوند و یا گرفتاران دام تردید که نمی

 میرند؟گذارند و میکنند؟ و چرا سر بر خا  میمی

ی پووچی و کند، و به سونه، انسان چنین نیست، وی در گمراهی و کوری زندگی نمی

نیست، بلکه با شناختن خداوند و اقرار به یگانگی او، مطوابق نقشوه و  رهسپار (1)ناکجاآباد

هدایت پروردگار با آگاهی کامل از مآموریت، و با شناخت دقیق از مقصد نهایی، آرام و با 

                                           
 نامه دهخدا( ]مُصحح[. . )لغتمجهول و دورافتاده یایو آباد یستگاهاز ز : کنایهناکجا آباد -1
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دارد. او گفتة این شاعر حیران و سرگردان را، هرگوز نهد و گام برمینشاط پای در راه می

 دارد:آورد که اظهار میبر زبان نمی

اشرتلبستتتتت التتتتت أاتل تتتتت  ا ا   تتتتت

او تتتت ضا التتتت اتل تتتت أا  تتتت  او 
ا

اوحتتتتيهاب تتتت التتتت ا تتتت  اتل  تتتت  

او  تتتتت اتلم تتتتت    ا در:المتتتتتجاتتاوأتتتتت ر
ا

 با من مشورت شود بور تون کوردم، در زنودگی بوینپیراهن زندگانی را بدون این که 

های پراکنده و رنگارنگ، سرگشته شدم، فوردا هوم هموان جاموه را از تون بیورون اندیشه

 خواهم آورد، بدون این که بدانم چرا آمدم و راه گریز کجاست؟! 

دانم از آمودم، نموی: «جئت لا أعلم من أين ولكني أتيتت»و یا آنچه دیگری گفته است: 

 اما به هرحال آمدم! کجا؟

گشاید، چرا کوه ربانیوت، سورمنزلش را ای نمیهرگز! مؤمن هیچگاه لب به چنین گفته

داند به کجا مشخ  نموده است و لذا دریافته که از کجا آمده، آمدنش بهر چه بود؟ و می

اسوت. کوافی اسوت از کتوا  « وطونش نمایوان»رود و آرامگاهش کجا خواهد بوود و می

 گوید:پرستان بخواند، آنجا که میلایل ابراهیم خلیل الرحمان را در ردّ بتپروردگارش، د

﴿                              

                                 

           ﴾  :[.82 – 77]الشعراء 

هوم او  همة آن معبودها دشمن من هستند، به جز پروردگار جهانیان که مرا آفریده، و»

یر و سویرا  کسی که مورا سوسازد، آن مرا )به سوی سعادت دنیا و آخرت( راهنمایی می

سوازد و ام میمیراند و زنودهدهد، آن کسی که مرا میکند و به هنگام بیماری شفایم میمی

 .«آن کسی که امیدوارم در روز جزا و سزا، گناهم را بیامرزد

 دوم: راهیابی به فطرت:

یافتن و همنواشدنِ انسوان بوا هموان های این ربانیت، سازگاریها و فایدهاز دیگر ثمره
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فطرتی است که آفریدگارش او را بر آن سرشته است. فطرتوی کوه دردمنود دیون بووده و 

پوذیرد. خداونود نیازمند ایمان به خداوند است و هی  جایگزین دیگری را به جایش نمی

 فرماید:می

﴿                               ﴾ 
 [.30]الروم: 

ر خالصانه به سوی دین اسلام روی آور، این سرشتی است که خداوند مردموان را بو»

پویش آن سرشته است، نباید سرشوت خودا را تغییور داد )و هودف و برناموه دیگوری در 

 .«گرفت(
ارزش نیست، یافتن انسان به فطرت و طبیعت نخستین خود، دستاوردی ناچیز و کمراه

 ای است پرار  و قابل ملاحظه، و خودباوری و ثروتی است گرانبها که فورد دربلکه یافته

، بوه سایة آن سازگار با خود و همنوا و هماهنگ با جهان گسوترده و پرشوکوهِ پیراموونش

 وست:اازد. آخر کل هستی روی به سوی خدا داشته و ستایشگر و ثناگوی پردزندگی می

﴿        ﴾  :ر آنکه و هی  موجودی نیست مگ@ [.44]الإسراء

 . !ستاید؛پروردگار را به پاکی و بزرگی می
 به ذکرش، هرچه بینی در خروش است

 خوانی اسوتنه بلبل بر گلشون تسوبیح
 

 دلی داند در این معنی که گوش اسوت

 که هر خاری به تسبیحش زبانی اسوت
 

ای در انسان وجود دارد کوه پرنموودن آن نوه از حقیقت این است که خلأ فطری اولیه

تواند آن خلأ را پر و آن آید و نه از فرهنگ و هنر و فلسفه. و تنها چیزی که میعلم برمی

 .(1)خداست و بسکاستی را جبران نماید، ایمان به 
                                           

بودین « بحوران هویوت»مشکل امروز نوع انسان به ویژه در جوامع غربی، مشکلی است جدی بوه نوام  -1

چیست؟ نظریة معرفتی رایج در تئولوژی مسیحی غور  ایون اسوت کوه « بودنانسان»معنی که اساساً 

 انسان در مقام معرفت، عمدتاً با چهارگونه رویکرد با واقعیت مواجه اسوت: فلسوفی، دینوی، هنوری و

شوود، اموا هیچکودام از مواجوه می« معنوایی از واقعیوت»علمی. انسان با هرکدام از این رویکردها بوا 
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یافتن خدا و ایمان احساس آشفتگی و پریشانی و تشنگی و گرسنگی، همواره تا هنگام

 نمودن به پیشگاه او، در فطرت انسانی، باقی خواهد بود.به پروردگار و روی

ابی آنگاه پس از ایمان به خدا، خستگی جایش را به آسایش، تشنگی جایش را به سویر

پس از  ه شادمانی و آرامش خیال خواهد داد. اینجاست که انسانو اندوه و غم جایش را ب

یوافتگی خواهود کورد، پوس از بیراهوه و دوران سرگشتگی و سورگردانی احسواس نجات

ها، بر راه راست و صحیح قرار خواهد گرفوت و بعود از نگرانوی و پریشوانی رفتنکژراهه

 رگی و غربوت وی بوه سورحالی به آرامش روان خواهد رسید. و اینجاست که دوران آوا

 اش خواهد پیوست.آمده، و به خانه و خانواده

اىبألقتتت ا اتتتجتجاوت تتت ق ا تتتجاتل تتت 
ا

الجلإ تتتتتجأاتلمستتتتتجب اكتتتتتعانتتتتت ا   تتتتتج ا
ا

                                                                                                             
بحوران »شوود، قوادر نیسوت معناهایی که از طریق سه رویکرد: فلسفی، هنری و علمی عاید انسان می

عضول بشر را برطرف سازد، بلکه تنها رویکرد دینی به واقعیت است که از عهودة حول ایون م« هویت

کوه  –آید. اگر انسان را در زمینة شناخت کامل واقعیت خود و هستی، طفلوی شویرخوار بودانیم برمی

رویکردهای غیر دینی به سانِ پستانکهای پلاستیکی هستند که کود  را نه سویر و  –چنین هم هست 

ن پاسخ در مقابول دهند. اما رویکرد دینی همانند پستان مادر است که کاملتریآرام بلکه موقتاً فریب می

بحوران »باشد. پیام الهیات اموروز غور  ایون اسوت کوه داروی معضول قراری مینیاز گرسنگی و بی

رویکرد دینی به واقعیت است. این پیام به مفهوم تر  سه رویکورد دیگور نیسوت، انسوان در « هویت

یوام مسویحیت از هموة تواند فلسفه، علم و هنر را توسعه دهد، چنانکه داده اسوت. پدوران مدرنبته می

خواهد که در پروژة توسعه و تنظیم امور زندگی، راه دریافت آن پیام را مسودود نکننود و ها میانسان

های عقلِ خود بنیاد، این توانایی را دارد که به خوود پایه نیفتند که انسان با کوششدر دام این پندار بی

جات تنها با رویکورد بوه پیوام زنوده و سوازندة اش را برطرف سازد، این نمعنا بخشد و بحران هویتی

هموایش روشونفکری »خداوند میسر است. )مترجم، با استفاده از سخنرانی دکتر مجتهد شبسوتری در 

پابرهنه »همچنین برای در  بهتر عجز دیگر مکاتب در کار معنی بخشیدن به انسان و لزوم «. در ایران

کنیز  در ابتودای دفتور اول مثنووی معنووی و بخوش ، ن.  به: تمثیل پادشاه و «سوی مسجد دویدن

 گارودی(.نوشتة: روژه« سرگذشت قرن بیستم»از کتا : « نتیجه»
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ر بوا عصایش را بر زمین انداخت )از سفر بازایستاد( و اقامت گزید، همچنانکوه مسواف

 گردد.بازآمدن شادمان می

هرگ و حوال آن کوه او از شوا –انسان به هنگام نیافتن خدا و دوربوودن از پروردگوار 

بار، چه بهرة ناچیز و چوه به راستی چه زندگی پردرد و شقاوت –گردن هم نزدیک است 

ای خواهد داشت! سعادت، آرامش و حقوایق و حتوی نتیجهتلاش و تکاپوی نافرجام و بی

 هویت خودش را هم گم خواهد نمود:

﴿            ﴾  :[.19]الحشر 

 .«دهایی که خدا را از یاد بردند، در نتیجه او هم خودشان را از یادشان برهمانند آن»
ان، حال زندگی یک انسان فاقد هویت و از خودبیگانه را اگرچه در نظر خود و دیگور

دکتور  –هوا فراتور از این –خردمند، شنوا و بینا، بلکوه دانشوگاهی و روشونفکر و شواید 

آوری در علوم و فرهنگ هم باشد، در نظر آورید! اصلاً آن که شوناختی در بوارة خوود نام

را خواهود شوناخت، آن کوه ندارد، چگونه شخصیتش را بازخواهد یافت؟ و چگونه خود 

اش فاصله انداخته است؟ و یا حقیقی« خود»خوردگی و خودبرتربینی بین او و پردة فریب

حسوی و  هایشودن در بواتلاق لوذتشخصوی، دنیاپرسوتی، غرقهای پیروی از خواسوته

 اند؟آرزوهای تن خاکی، وی را از خود مشغول داشته

ای از همشوتی گول و نفخویافته از انگیز، ترکیبای است شگفتانسان به راستی آفریده

روح را  شودنروح خدا. آن که شناختنش از انسان تنها بر مبنای جنبة خاکی بوده و دمیده

سپارد، حقیقت انسان را نشناخته و آن که در اندیشة اعطای حق جسود از فراموشی میبه 

و  خورا  و نوشابة حاصل از خا  بوده، و خورا  قسمت روحانی و معنوی را از ایمان

رساند، به یقین حق فطرت انسانی را تبواه نمووده، ارزش آن را فورو خداشناسی به او نمی

 بهره و محروم گذاشته است.ی و نشاط و سرزندگی بینهاده، و آن را از مایة زندگ
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 :(1)گویدمی /ابن قیم 

نمودن به سوی خدا، آن را بوه در قلب، آشفتگی و پراکندگی وجود دارد که جز روی»

 پناهی موجود در آن را، جز انس با خدا، زایلسامان نخواهد کرد. و احساس تنهایی و بی

ا جز سرور خداشناسوی و شوادمانی صوداقت در نخواهد ساخت، اندوه موجود در قلب ر

ودن و بوبرابر پروردگار، از دل نخواهد برد. دغدغه و نگرانی قلب را جز همیشه بوا خودا 

های سووزنا  شتافتن به سوی او، به آسودگی خاطر تبدیل نخواهد نمود. و در قلب زبانه

 و خشنودی از و اخگرهایی از حسرت وجود دارند که جز رضایت به امر و نهی خداوند

ن را آمقدرات الهی و صبر همیشگی بر این روش تا هنگامة دیدار پروردگار، چیز دیگری 

داشوتن خودا، فرو نخواهد نشاند. و فقر و نیازمندی موجود در قلب را چیزی جوز دوست

بازگشت به سوی پروردگار، مداومت بر ذکور او و اخولاص صوادقانه نسوبت بوه او سودّ 

 «.ن فقری حتی با دنیا و مافیها از قلب زدوده نخواهد شدنخواهد نمود؛ و چنی

ها صرفاً تئوری یک اندیشمند نیست و بس، بلکه سخنان پرشور کسی اسوت اهول این

ها و ملاحظواتش در ها و شور درونی خوود و از دیودهاندیش که از آگاهیذوق و تجربت

 گوید.اطرافیان سخن می

ر سایة رهپوئی به سوی خودا و ایموان بوه این است آن فطرت بشری اصیلی که جز د

رسد و این است همان فطرتی بردن به حضرتش، به آرامش و آسایش نمیپروردگار و پناه

که تکبر و سرسختی شدید مشرکان عر  در جاهلیت هوم نتوانسوت بور آن پوردة انکوار 

 بکشد:

﴿          ﴾(2). 
داننود( بپرسوی: چوه کسوی هائی را شریک خدا میهرگاه از آنان )که کسانی و یا بت»

                                           
 «.مدار  السالکین»در کتا   -1

 . این مفهوم در چندین سوره تکرار شده است.61العنکبوت:  -2
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ها و زمین را آفریده است و خورشید و ماه را مسخر کورده اسوت؟ قطعواً خواهنود آسمان

 .«گفت: خدا
شوود نشیند، گاهی منحرف میمیبر این فطرت گاهی زنگار شبهات و یا غبار شهوات 

های شخصی یوا بوه واسوطة تقلیود نابخردانوه از نیاکوان و و با پیروی از گمان یا خواسته

گردد، گاهی هم انسان به علت اطاعت کورکورانه از سران و بزرگان، آلوده و ناخال  می

ردان خوردگی و خودبینی، خود را موجودی مستقل و خودگگرفتار آمدن به بیماری فریب

 آورد!!نیاز از خداوند، به حسا  میو بی

میورد و هرچنود شوود اموا نمیدار اگرچوه پژمورده میها این فطرت ریشوهبا تمام این

ها و تنگناهای زندگی گردد. از این رو آن هنگام که سختیشود ولی نابود نمیپوشانده می

ال از حگیرند، و در عین را می بینی نشده، گریبان انسانپیش های غیر مترقبه وو یا بحران

ها کاری ساخته نیست، این پوستة ساختن آنخود و دیگران هم در جلوگیری و یا برطرف

نودای  کند و آنسطحی فریبا، به سرعت کنار رفته و آن فطرت اصیل و پوشیده، جلوه می

گووردد. خفوه شوده و در گلووو مانوده در قالووب خوداخواهی و خووداجوئی یکبواره آزاد می

 فرماید:انگونه که خدا میهم

﴿                 ﴾  :و چون سختی و @ [.67]الإسراء

  !خوانیدمعبودان باطلی که جز او میرسد، آسیبی در دریا به شما می
ملول، این فطرت خداگرایی، حقیقتی است مورد پذیرش تموامی پژوهشوگران تواریخ 

هوا، تورین دورانها. آنان به هنگام مطالعه تاریخ دریافتند کوه انسوان از کهنادیان و تمدن

 ست. حتیدیندار و اهل عبادت بوده و به خدایی حال دروغین و یا راستین، ایمان داشته ا

 یکی از مورخان بزرگ چنین اظهار داشته است:

های صنعتی و بدون بور  و مکاندر تاریخ شهرهایی بدون کاخ و قصر، بدون کارگاه »

 «.اند که فاقد عبادتگاه باشنداند اما هیچگاه شهرهایی یافته نشدهو بارو یافته شده



 15 بودنبخش اول: ربانی

ها عبارت بوده است آوران خدا در همة دورانبه همین دلیل، مآموریت اصلی همة پیام

درخواسوت ها به عبادت آفریدگار؛ و نخسوتین کردن آفریدهاز: برگرداندن مردم از عبادت

 شان این بود که:آنان از اقوام

﴿          ﴾  :[.36]النحل 

های آن( تنها خودا را عبوادت کنیود و تنهوا در بنود در زمینة اهداف زندگی و روش)»

 .«قوانین و ضوابط او باشید و از غیر خدا دست بردارید

﴿      ﴾(1). @ الله را عبادت کنید؛ شما جز او هی  معبود

 .!برحقی ندارید؛
 

ای بوود ها، نزد تمامی اقووام و ملول مسوآلهها و دوراناما وجود خداوند، در همة زمان

مسلم و پذیرفته شده که موضوعیت هم نداشت و مورد جدال و مناقشه هوم واقوع نشوده 

ا بوه اثبوات آوران خدا، خوود رافرادی نادر و غیر قابل توجه. لذا پیام مگر از سوی معدود

وجود خدا و استدلال در بارة آن مشغول نساختند، بلکه آنان در خصوص اثبات یگوانگی 

خدا در ربوبیت و الوهیت و برای اثبات این که این حق مسلّم اوست که در زمینة عبادت، 

 فرماید:و اقامة حجت پرداختند. قرآن در این مورد میَ ، به استدلال (2)یگانه و تنها گردد

﴿                                 ﴾ 
 [.25]الأنبیاء: 

ایم کوه نموودهایم مگر این که به سوی او وحوی هی  پیامبری را پیش از تو نفرستاده»

 .«معبودی جز من وجود حقیقی ندارد، پس مرا عبادت کنید

                                           
 †هوود، صوالح و شوعیب ، از زبان نوح، 85و  73، 65، 59این گفته را قرآن در سورة اعراف، آیات:  -1

 ذکر نموده است و مفهوم آن در چندین سوره تکرار شده است.

بوه « نقش ایموان در زنودگی»نوشته مولف ]که تحت عنوان  97 – 94ص  « ةالإیمان والحیا»از کتا   -2

 فارسی ترجمه شده است[.
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 جویی روانیماندن روان از پریشانی و ستیزهسوم: سالم

وان بشری از آشوفتگی سلامت ر –بودن هدف و مقصد ربانی –و از نتایج این ربانیت 

ی گوناگون هایافتن از سرگردانی در میان اهداف مختلف و جهتو تضاد درونی، و نجات

 باشد.می

وده کوه عبوارت اسوت از: یوک موورد خلاصوه نموهای انسان را تنها بوه اسلام آرمان

های خاطر او را فقط یوک دغدغوه قورار داده و آن: نمودن خداوند. و کانون دغدغهراضی

چیزی همچون یگانگی هدف و  را هی  باشد. و روان انسانیکردار و رفتار خداپسندانه می

 وگی، و در نتیجه آگاهی از نقطة شروع، جهت حرکت و شناختن همسفران مقصد در زند

هداف چندگانگی جهت حرکوت، اختلاف اسازد. برعکس، چیزی مانند همراهان آرام نمی

سازد.  ها، انسان را به دشواری و درد و رنج دچار نمیو ناسازگاری و رو در رویی گرایش

غربوی، یکبوار بوه سومت راسوت رو  انسان در این صورت گاهی شرقی اسوت و گواهی

شوود، سازد، نقی خشمنا  مینماید و بار دیگر به سمت چپ، گاهی تقی را راضی میمی

گردد و بیچاره خود در هردو حالت میوان کند، تقی عصبانی میاین بار نقی را خشنود می

 ماند!رضایت یک طرف و خشم طرف مقابل، سرگشته و متحیر باقی می

اكتتتفاا تتت ا ضىومتتت الاتل تتتج ا تتت
ا

ال  تتت   اااىتل  تتت  امتتت اىولتتت اتتتت 
ا

ها، کیست که بتواند همگان را و با وجود این همه اختلاف سلیقه و گوناگونی خواسته

 راضی گرداند؟!

بخشد که پروردگاری جز الله وجود نودارد کوه از باور یکتاپرستی به مسلمان یقین می

وی هراس داشت و یا به او امیدوار بود و جز الله معبودی حقیقی نیست کوه از خشومش 

پرهیز شود و یا رضایتش جلب گردد. و با این نگرش مسلمان، همة اربابان دروغین و آقا 

هوای موادی و معنووی انودازد و هموة بتزندگیش بیرون می بالا سرهای تقلبی را از متن

کند، دهد، بر او توکل مینماید، فقط به پروردگاریِ الله رضایت میقلبش را درهم خرد می

جویود، دوزد، از نیورویش یواری میگردد، به فضل و رحمتش چشم میبه سوی او بازمی
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جوید و به او برد، به او تمسک میورزد، داوری را نزد او میبرای او محبت و دوستی می

 برد:پناه می

﴿                ﴾  :[.101]آل عمران 

ده شوو هرکس به الله تمسک جوید و به او پناه برد، به راه راست و درست رهنموود »

 .«است
قض و اربا  و آقا و با اهداف متنا چنین انسانی کجا و مشر  کجا! مشرکی با چندین

سازد با چند اربا  که در مالکیت وی شریک ای همانند میمتضاد که قرآن وی را به برده

، ن دیگریبوده و باهم توافق ندارند و مدام درگیرند، و هریک او را به چیزی مخالف فرما

خواهود. او می ر مخالف آن را ازخواهد که شریک دیگدهد و چیزی از وی میدستور می

 فرماید:اش آشفته و پراکنده و قلبش ناآرام و پریشان است. خداوند میچنین فردی اندیشه

﴿        
(1)    ﴾ 

 [.29]الزمر: 

بوه  که بردة شریکانی است کوه پیوسوته در بوارة اوخداوند مثالی زده است مردی را »

 برده کوه)مشاجره و منازعه مشغولند، و مردی را که تنها تسلیم یک نفر است، آیا این دو 

 .«نمونة مشر  و موحدند( برابر و یکسانند؟
 در زندان عزیز مصر به دو هم بندش که آنان هوم بوه ماننود ملوت او، از یوسف 

 کردند، چنین گفت:دا، معبودهای دیگری را هم عبادت میمردمانی بودند که با خ

﴿                                  

                                    

                                           
درگیری، بلکوه آقوای  یعنی در مالکیت کامل یک فرد واحد، نه شراکتی در او باشد و نه کشمکش و نه -1

داند با چه چیوزی و چگونوه او را راضوی نمایود. و داند، و میهایش را میشناسد، خواستهخود را می

 چنین فردی نمونه یک مؤمن موحد است.
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                        ﴾  :[.40 – 39]یوسف 

ز چیوهمه  ای دوستان زندانی من! آیا خدایان پراکنده بهترند یا خدای یگانة چیره )بر»

ما( هایی )بیپرستید، چیزی جز اسومو همه کس(؟ این معبودهایی که غیر از خدا می مسوّ

اید. خداوند حجت و برهانی برای )خودائی( ها را خدا نامیدهنیست که شما و پدرانتان آن

ها نازل نکرده است. فرمانروایی و قانونگذاری از آن خداست و بس. خداونود دسوتور آن

موردم  و را نپرستید. این است آن دین ارزشمند و اسوتوار، ولوی بیشوترداده است که جز ا

 .«دانندنمی

 یافتن از خودپرستی و بندگی شهوات:چهارم: رهایی

سوتقرار اهنگامی که در ژرفای درون  –و از نتایج این ربانیت این است که این ربانیت 

های حسوی آزاد امجوییهای نفسانی و کانسان را از قید و بند خودپرستی، شهوت –یابد 

های های مادیگرایانه و گرایششدن در برابر خواستهسازد و از سر فرودآوردن و تسلیممی

 بخشد.شخصی خود نجات می

« موازنه»به خداوند و روز آخرت، وی را در مقام « ربانی»بدین ترتیب که ایمان انسان 

ای دین، مقایسه میان کارهای ههای شخصی با خواستهنشاند: مقایسة گرایشو مقایسه می

ضوای شهوت پسند با دستورات پروردگار، مقایسه بین تمایلات ناشی از هوای نفس و اقت

های زودگذر گیری ناچیز امروز و حسا  پس دادن فردا، بین لذتوظیفة بندگی. بین بهره

 دنیوی و بازپرسی سخت و دقیق مورد انتظار در روز حسا .

این موازنه و بازپرسی، قادر است که یوغ بندگی هوای نفس و عبودیت شوهوات را از 

صفتی، به سوی افقوی برتور او  دهود، گردن انسان بردارد و او را از خودپرستی و حیوان

که مبنای رفتار و گفتارش عبارت اسوت از آگواهی و ارادة آزاد، و نوه « انسانیت آزاد»افق 

ز حیوانی. چنانچه تا این افق تابوان صوعود ننموود، هموواره وحی شکم و زیرشکم و غرای

نگرد، و حریصوانه، بوه چشم دوخته بدان مقام والا باقی مانده و خیره خیره به سویش می
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دهد و پیوسوته سرسوختانه در آن امان، تا رسیدن به آن مقام، ادامه میتلاش و تکاپوی بی

کنان از گناه ن جایگاه والا تنزل یافت، توبهزند و اگر روزی از آآویزد و به آن چنگ میمی

 گردد.خواهان از خدا، به سرعت به همانجا بازمیو آمرزش

خویی اسوت کوه در دام خطوا و و فرشوته« کواملاً خووددار»انسان ربانی، نه آن انسان 

رود، آید، چنین انسانی جز در عالم خیال یا آرموانگرایی، سوراغ نمویمعصیت گرفتار نمی

و بازگردنده است که چوون لغزشوی از وی سور زنود، « کارتوبه»سان ربانی، انسان بلکه ان

انگاری خود شده و چون مرتکب گناهی شود، به سوی پروردگارش متوجه تقصیر و سهل

 گردد:بازمی

﴿         ﴾  :[.25]الإسراء 

گردنوود، یش بازمیهمووواره بووه سوووو کسووانی کووه « کارانتوبووه»او همیشووه در حووق »

 .«بخشایشگر بوده است
از همین روست که خداوند ضمن برشمردن اوصاف پارسایانی که بهشتی بوه ارزش و 

 نماید:ها و زمین برایشان آماده نموده است، به این صفت اشاره میوسعت آسمان

﴿                                      

                     ﴾ [.135: ]آل عمران 

تم پارسایانی بهشتی( کسانی )هستند( که چون دچار گناهی شدند یا بر خویشتن سو)»

وچوه کسوی  –شوند شان را خواستار میآورند، و آمرزش گناهانکردند، خدا را به یاد می

 .«دهندآگاهانه انجامِ گناهان را ادامه نمی و -جز الله، گناهان را می بخشد؟ 
در دام نافرمانی خودا، و غلبوة شوهوت و هووای  پس با این وصف گرفتار آمدن انسان

ها از فرمان پروردگارش نخواهد بود. آدم، ابوالبشر، پیش از اینآور نفس بر آدمی، شگفت

یفت تا جایی که مرتکب انجام نهوی خداونود مبنوی بور سرپیچی نمود و شیطان وی را فر

تابان توبه نمود خودداری از خوردن محصولات آن درخت گردید. اما در عین حال چه ش
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خووواهی، بوور در رحمووت و چووه زود بووه سوووی خوودا بازگشووت و بووا اعتووراف و آمرزش

 پروردگارش کوفت!

﴿                              ﴾  :الأعراف[

23.] 

توو  نون اگرو نافرمانی تو( بر خویشتن ستم نمودیم و اک پروردگارا! ما )با انجام گناه»

 .«ما را نبخشایی و بر ما رحم ننمایی، قطعاً از زیانکاران خواهیم شد

﴿                          ﴾ [.37: ة]البقر 

هوا توبوه نموود( و سپس آدم کلماتی را از پروردگارش دریافت داشت )و با گفتن آن»

 .«پذیر و مهربان استو بسیار توبهاش را پذیرفت. اخداوند توبه
 حال خلعوت بخشوایش را تنهوا و شیطان هم همچنین، در عین آدم دست به گناه آلود

 عف و فراموشی بود:آدم دریافت داشت، بدین دلیل که نافرمانی آدم ناشی از ض

﴿        ﴾  :[.115]طه 

 .«فرمان ما را به فراموشی سپرد و او را جدی نیافتیم»
دم که سیاهی شب را ای نصوح را جایگزین آن نمود که همانند فروغ سپیدهسپس توبه

 حو ساخت:مسازد، اثر گناهان را کاملاً نابود می

﴿               ﴾  :[.122]طه 

 .«اش را پذیرفت و به راهش آوردسپس پروردگارش او را برگزید و توبه»
 اما سبب نافرمانی ابلیس، خود برتر بینی و تمرد از دستور خداوند بود:

﴿                        ﴾  :[.76]ص 

 .«ای و او را از گلِ...گفت: من از او بهترم، مرا از آتش آفریده»
 سازی، چیز دیگری به دنبال نداشت:و این نافرمانی جز پافشاری بر گمراهی و گمراه
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﴿                                

                          ﴾  :[.17 – 16]الأعراف 

هوا نابلیس گفت: بدان سبب که گمراهم ساختی، من بر سر اه مستقیم تو، در کمین آ»

روم و پ به سراغ ایشوان مویاز پشت سر و از راست و چنشینم، سپس از پیش رو و می

 .«ه( بیشترشان را سپاسگزار نخواهی یافتسازم، تا آنجا کشان می)گمراه
انسانی ربانی، اگرچه گاهی فرصت ارضای شوهوت از طریوق حورام و نواروا و بودون 

و به  حضور پاسبان و بازپرس بشری هم برایش فراهم گردد، اما به خاطر شرم از خداوند

ود ای جز سایة او وجود ندارد، خداوند او را در سایة خامید این که در آن روزی که سایه

 سازد، و گفتة یوسف صدیق را بوهپناه دهد، خویشتنداری نموده و آن امر حرام را رها می

 پناه بر خدا!« معاذ الله»آورد: هنگام دعوت حیله گرانة همسر عزیز مصر بر زبان می

اندوزی حرام، از طریوق دریافوت رشووة علنوی یوا نی، گاهی فرصت ثروتانسانی ربا

خوردن امووال های باطلپنهانی، یا با قبول پیشنهاد پست و مقام و نفوذ و یا با دیگر روش

ن گردد. اما او راضی به اند  قانع به دارایی حلال و پا ، و مطموئمردم برایش فراهم می

های حورام بور تون برویود، آتوش جهونم بودان راه و خاطر جمع از این که گوشتی که از

 نهد. و دوسوت نخواهوداش مینماید و دست رد بر سینهپوشی میتر است، چشمشایسته

های خاور و باختر هم باشود، خریوداری داشت که دوزخ را با هی  چیز، حتی اگر دارایی

 نماید.

﴿                         ﴾  :[.58]یونس 

 ین بهتربگو: مردمان باید به فضل و رحمت خدا، آری به همین، باید شادمان باشند، ا»

 .«گذارندهم می ارزش دنیا( رویاز چیزهایی است که )از اموال بی
شوکنان یافتن به پسوت و مقوام از طریوق دوسوتی بوه حرمتبرای انسانی ربانی دست

بزهکار یعنی: همکاری با ستمگران یا از طریق همراهی با باند تجاوزکواران، اموری اسوت 
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دارد، و ایمانش با بوه یادانوداختن شود و او را از این کارها بازمیمیسر، اما دینش مانع می

 کند:ا نهی میاین فرمودة خداوند او ر

﴿                                    

  ﴾  :[.113]هود 

خ شوما به ستمگران تکیه مکنید و بدانان پشت مبندید که در نتیجة این کار آتش دوز»

)توا  خواهد گرفت و )بدانید که( غیور از خودا دوسوتان و سرپرسوتانی نداریودرا در میان 

ی دا( یواربتوانند ضرر و زیان از شما دفع نمایند و( پس )از تکیه به ستمگران، از سوی خ

 .«گردید و کمکی به شما نخواهد شدنمی
گوردد. در یافتن بر دشمن، برای انسان ربوانی مهیوا میو گاهی فرصت تسلط و قدرت

بخش بر سینه بکشد، به تواند خود را از دشمن آسوده گرداند و دستی آراماین حال او می

ل خود اصطلاح کلوخش را با سنگ و انگشتش را با مشت پاسخ گوید و با انتقام از او، د

ساختن دشمن مقهور بازپس گیرد. اما ربانیت را خنک سازد و حق خود را با خوار و ذلیل

ورزد، مگر آن که موضع گذشت و تسامح و عفو اتخاذ ی، امتناع میآسانگیر و نرمخوی و

 نماید:کند. این است که گفته یوسف خطا  به برادرانش را تکرار می

﴿                     ﴾  :[.92]یوسف 

توبیخی نسبت بوه شوما در میوان نیسوت )بلکوه از شوما امروز هیچگونه سرزنش و »

بخشاید، چرا نمایم. ان شاء الله( خداوند شما را میگذرم و برایتان طلب آمرزش میدرمی

 .«که او مهربانترین مهربانان است

 ها نزد اشخاص:ها و هدفگوناگونی آرمان

چوه از  –از هم دارند ها بسیار متفاوت بوده و فاصلة بسیاری ها و اهداف انسانآرمان

و اختلاف آنان در این زمینه بسی آشکار و فراوان است. بوا  –نظر شخصی و چه گروهی 
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گیرنود و در هموین حوال برخوی توا همین اهداف، برخی از آنان تا افق فرشتگان او  می

 آیند.حضیض اهریمنان فرود می

. یعنوی (1)از هموین اسوتها، در واقوع ناشوی تر و بزرگتر در میان انساناختلافِ عمیق

ها و ابزارها بعد از توافوق بور آرموان و اختلاف بر سر اهداف. اما اختلاف در زمینه روش

 تر است. یکی از شعرا گفته است:تر و سادهاهمیتمقصد کم

نكللمن للانونود يلل  نيدالل ن لل  و ن
ن

نغلللللللنبانودتلللللل   ن  ا لللللل   
ن

حال آن کوه  .!تورها گوناگون هستندها و جهانیان همه در پی شکاری هستند، اما دام@

. چورا کوه !داما شکارها گوناگوننو@ «غير أن الصيود مختلفات»گفت: بهتر آن بود که می

های صیادی نیست، بلکوه بور سور خوود صوید اختلاف بزرگتر میان افراد بشر در نوع دام

شوکار شود؟ مقدار آن چقدر باشد؟ و چگونوه باشد که چه چیزی باشد؟ کجا یافته میمی

 شود؟می

 یابیم:وناگون از آنان میگهایی متعدد و هایشان گروهها و آرمانبا نگاهی به انسان

هوای حسوی و موادی، پیراموون کنی که غورق در کامجوییالف( فردی را مشاهده می

آرزوهای خود، در حال گردش و دورزدن است. لذا والاترین هودف، مهمتورین تولاش و 

گردد و درست ماننود و عبادت خودش می« خودپرستی»، حول تکاپو و محور اندیشة وی

پرده محسوسات و حجوا   کند.چرخند، خود را طواف میتان میپرستان که به دور ببت

ز ایون دنیوای اپرتو نگاهش  کشد وماده را به سوی متافیزیک و دنیای غیر مادی کنار نمی

دارانوه، فراتور موادی و خودمهای فناپوذیر زودگذر و از مرز شهوات حیووانی و خواسوته

 دوزد.ها چشم نمیرود و به چیزی غیر از ایننمی

                                           
و « ذکور الهوی»تواند با دعووت بوه اسلام می»گوید: می« سرگذشت قرن بیستم»گارودی در کتا  روژه -1

و تاریخ دنیای کنونی را که رو به نابودی است نجات دهد، دنیایی کوه نوه  تفهیم معنای عمیق زندگی

«. به خاطر نق  ابزار و وسیله بلکه به خاطر نداشتن هدف و غایت در سراشیب انحطاط افتاده اسوت

 )مترجم(
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هوا، رسیدن بوه ایون آرموان، از فوداکردن تموامی موانوع راه هرچنود کوه ارزشدر راه

ساختن همة والای انسانی و اعتقادات هم باشند، ابایی ندارد. نیز از افراد بشر، قربانیآدا 

گیرنود، در نظور وی مسوآله چنودان قابول بازدارنده بر راهش قرار میکسانی که به عنوان 

 توجهی نیست.

 انجوام ، بوی محابوااین کارها را در صورت داشتن قدرت و یوا جواه و مقوام، آشوکارا

 زند.دهد و گاهی هم از بیم دستگاه قضائی و قانون به اقدامات پنهانی دست میمی

رفتن آبورو، از دسوت سواختنحرا  ،خوود رسیدن به شهوت و آرزوها و مطامعدر راه

شرف، به نابودی و فسادکشاندن همسر و فرزند، فروختن دوسوتان صومیمی، خیانوت بوه 

 اهمیت.میهن، یا سرپیچی و تمرد از عقاید، در نظر وی اموری هستند بسیار ساده و بی

 یوجدان، توانایی بازداشتن از این کارها را نخواهد داشت، چوه وجودان چنوین فورد

تواند، اصولاً آن هاست که مرده و زیر تلی از خا  مدفون شده است، ایمان هم نمیمدت

باشد که ایمانی ندارد. از عقل هم کاری که خدایش، هوای نفس و معبودش، شهواتش می

ها و پرسووتسوواخته نیسووت، چوورا کووه شووهواتش عقوول وی را از کووار انداختووه و هوس

 اند:مسدود ساخته اش راهای اندیشهها روزنهخودمحوری

﴿                ﴾  : [.50]القص 

کند، بدون این که رهنمودی تر از آن کسی که از هوی و هوس خود پیروی میگمراه»

 .«از جانب خدا )بدان شده( باشد، کیست؟!
نمووده و بوه چشوم خوود دیوده و این نصف انانی و خودمحور را قطعاً ما شناسوایی 

هوا چوه ایم و ملتایم و از ناحیة آن به سختی و تلخکامی دو چندان گرفتوار شودهآزموده

اند. ها به خود دیدههای خانمانسوز متوالی را از دست همیندرگذشته و چه اکنون، نکبت

ی و هشودار سوازهای خود نسبت به این گروه، اقدام به آگاهقرآن کریم در بسیاری از آیه

 نموده است، به عنوان نمونه:
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﴿                                  

                                  

    ﴾  :[.179]الأعراف 

ان ایم کوه مو ل آنوما بسیاری از جنیان و آدمیان را آفریده و )در جهان( پراکنده کرده»

هوا هائی دارنود کوه بوا آندوزخ و اقامت در آن است. )این بدان خاطر است که( آنان دل

هوا هوایی دارنود کوه بوا آنبیننود و گوشها نمینبودا هایی دارند کوهفهمند، و چشمنمی

خبور ترنود. اینوان واقعواً ناآگواه و بیشنوند. اینان همسان چهارپایاننود و بلکوه گمراهنمی

 .«هستند
 فرماید:ای دیگر میو در سوره

﴿                               

                      ﴾ :[.44–43]الفرقان 

کنود )و به من بگو ببینم، آیا کسوی کوه هووی و هووس خوود را معبوود خوویش می»

اهی بوود؟ آیوا گموان او خووسازد( آیا توو وکیول خودپرستی را جایگزین خداپرستی می

فهنود؟ )خیور( ایشوان همچوون شونوند یوا میبری که بیشتر آنوان )چنانکوه بایود( میمی

 .«تر...چهارپایان هستند، و بلکه گمراه
های شوناخت دستگاه –فرمانبر هوی و هوس خود  –صفت خودمدار این گروه حیوان

تر از ای پوایینه و در درجوهو کسب دانش یعنی: شنوایی، بینوائی و تفکور را تبواه سواخت

 کند. این نیز به خاطر دو مسآله است:تر از آنان زندگی میچهارپایان و گمراه

رسانند. شما گواوی را نخست( آن که چهارپایان وظایف محوله خویش را به انجام می

یابید که نگذارد بور پشوتش سووار بینید که نگذارد کسی آن را بدوشد و یا شتری نمینمی

رسانی به نووع انسوان انجوام د. هرگز، بلکه همة چهارپایان وظیفة خود را در خدمتشون

کننود، بارهوای سونگین را حمول زنند، زراعت را آبیواری میدهند... زمین را شخم میمی
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زنودگی و موجبوات رفواه و  پشم و کر  خوود وسوایلدهند، و از مو، نمایند، شیر میمی

 نمایند.عمر جهان، تولید مییافتن آسایش را تا هنگام پایان

 های فکری و روحی به انسان داده شده، به این چهارپایانو دوم این که آنچه از نعمت

هوا مسوخر و رام داده نشده است، نه موجودات آسمان و زمین برای ارایة خودمت بوه آن

ه شوده ها مبعوث گردیده و نه کتابی برایشان فورو فرسوتاداند، نه پیامبری برای آنگردیده

هاست انسان است و بوس، بوه هموین است. بلکه تنها موجودی که دارای همة این نعمت

ها را به روش صحیح به کار نگیرد، و ها را فروگذارد و آندلیل هنگامی که حق این نعمت

پروری و شوهوترانی مآموریت خود را فراموش سواخته و هماننود حیوانوات بورای شوکم

 تر از آن حیوانات خواهد بود.تر و گمراهسرگشته –د بدون تردی –زندگی کند، وی 

بینی که در زندگی، جز خوارساختن مردم ضورر و ها گروهی را می ( در میان انسان

ها هدفی نودارد، گوویی هودف از آفورینش رساندن به آدمیان و توطئه چینی علیه آنزیان

دشومنی بوا  روی زموین و سازی بورچنین گروهی عبارتست از: اقدام به ویرانگری و تباه

 های خدا.آفریده

های خداوند، در دستان این افراد بوه شولاق و تازیانوة آزار رسوانی و شوکنجه، نعمت

 اند.های آدمکشی و خونریزی و ابزارهای نابودسازی و براندازی تبدیل گشتهسلاح

و گروه نیز به مانند گروه پیشین دنیای زودگذر و خودپرستی زشت هدف زندگی این 

باشد، با ایون توضویح کوه اگور نهادشان می ت وطین ها تنها درباشد و تفاوت آنمهوع می

بود، در این گروه این سومت و سوو بوه « خودمحوری شهوانی»گیری گروه نخست جهت

بودن را از دست داده و تغییر یافته است. گروه نخست امتیاز انسان« خودمحوری عدوانی»

ین گروه نیز همانند قبلی از دایرة انسانیت خار  گشته، اما بوه به حیوان تبدیل شده بود. ا

چینی و سوازی و توطئوهشیطان تغییر یافته است، چه شیطان هوم جوز فسوادانگیزی و تباه

کشاندن و فریفتن، دغدغة خاطری ندارد. این گروه همان گروهوی مکراندیشی و به بیراهه
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رار داده و در قورآن بوا ایون فرمووده است که خداوند آن را مورد لعن و نفرین خویش قو

 نکوهش نموده است:

﴿                          

                    ﴾ :25 الرعد.] 

کسانی که پیمان )فطری و تکووینی( خداونود را بعود از مسوتحکم و مؤکدشودن آن »

گسلانند که خدا به حفظ و نگاهداشت آن دستور داده است، و شکنند، و پیوندی را میمی

کوه پردازند، نفرین بهرة ایشان است و پایان بدِ جهان )در روی زمین به فساد و تباهی می

 .«است( از آنِ آنان است...دوزخ سوزان 
ها از طریق زمامداری، ریاست یا نفووذ، در دسوت چنوین اگر زمانی حاکمیت بر انسان

گوید: من هم زنوده یابی که میفردی قرار گیرد، وی را نمرودی همانند نمرود ابراهیم می

چون  میرانم، همانطور که خدا زندگی و مرگ را در دست دارد! یا فرعونیگردانم و میمی

گیورد! گذراند و زنان را خوار نموده و به خدمت میفرعون موسی که پسران را از تیغ می

فرعون  وتاریخ... اگر هم قدرت نمرود  مانند نرون روم و یا دیگر زورگویانیا گردنکشی 

ه بوه گووش سوتمگری زورگویی برتور و حلقو گرنکش و یا مزدورخردهرا نداشته باشد، 

 .قدرتمندتر خواهد بود

ر قرآن به صورت همگانی علیه فرعون، وزیر و مآموران وی حکم جرم و نابودی صاد

آورند، جز یواوران و همکواران هایی که فرعون بزرگ را به وجود مینموده است، زیرا آن

 فرماید:اوند میها کسی دیگر نیست. خدوی از خرده فرعون

﴿                 ﴾  : [.8]القص 

 .«مسلماً فرعون و هامان و لشکریانش خطاکار و مجرم بودند»
 فرماید:نیز می
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﴿                              

                                   

                     ﴾  : [.42 – 40]القص 

گر یم(. بنپس ما او و سپاهیانش را گرفتیم و به دریایشان انداختیم )و نابودشان ساخت»

ه کوکه عاقبت کار ستمگران چگونه شد؟! و ما آنوان را سردسوتگان و پیشووایانی کوردیم 

شوند. و در دنیا بر آنان، و روز قیامت یاری نمی خواندندمردمان را به سوی دوزخ می

  . !شدگان قرار دارندپیاپی لعنت و نفرین فرستادیم و روز قیامت در شمار رانده
م زبوانی مورد درون، گاهی با نمایی آراسته و پرداخته و بااناین گروه پلید نهاد و زشت

گردد، اما با یک ارزیابی دقیوق انگیز پوشانده میفریب از طریق سخنان شیرین و گفتار دل

و  ، وجدانی مرده، نهادی حق سوتیز و مسوتکبرسنجش زیر و بم کار، جز درونی ویرانو 

ی ایون ظواهر آنچنوانی یافوت گردنکش، شورگرا و رویگوردان از راسوتی، چیوزی در ورا

 نماید:ند آن که قرآن چنین او را توصیف میشود، درست هماننمی

﴿                                         

                                    

                                     ﴾ 
 [.206 – 204]البقره: 

شود که سوخن او در زنودگی دنیوا توو را بوه شوگفت در میان مردم کسانی یافته می»

گیوورد، و حووال آن کووه او انوودازد، و خوودا را بوور آنچووه در دل خووود دارد گووواه میمی

رسود، در زموین بوه ترین دشمنان است. و هنگامی که به حکومت و ریاستی میسرسخت

کشواورزی و نسول )انسوان و حیوانوات( را افتد تا در آن فساد و تباهی ورزد و تلاش می

نابود کند. و خداوند فساد و تباهی را دوست ندارد. و هنگامی که بدو گفته شود: از خودا 
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گیرد. پس دوزخ او را بسونده اسوت و بترس، عزت و غرور گناه و بزهکاری او را فرا می

 .«چه بدجایگاهی است!
 ی:ج( و اما اینک گروهی دیگر غیر از دو گروه قبل

و نه چون درازگوش آسیا  یا گاو بسوته گروهی که نه خودمحور و خودپرست است 

همتا را بی بلکه فقط خداوند زند.، پیرامون شخصیتّ خود دور میشده و به چرخ آبکشی

گیرد، هدفش خشنودسواختن او و آرموانش کند و تنها از او دستور و کمک میعبادت می

خواهود و ز او را نمیشتن ارتباطی نیکو با اوست، جشدن به او و دامحبت خدا و نزدیک

جوید، حب و بغض او خدامحورانه است و عطا و منع وی جوز خودا، جز پاداش او نمی

 ای ندارد.انگیزه

 مان، پوسو اما در مورد دنیا، در نظر وی دنیا ابزار است نه هدف، و وسیله است نه آر

گیرد نه ایون کوه دنیا را به خدمت می واو،  شود نه ملک دنیا و دنیا ملکاو مالک دنیا می

 دهد، اموا قلوبش را بوا آن لبریوزدنیا او را به خدمت گیرد، و آن را در کف دست قرار می

أكبتر مننتاو ولا  اللهم لا تجعل التنييا»خواند: داوند را به فریاد میسازد. او پیامبروار خنمی

هوای نتمفکری موا قورار موده، و آن را پروردگارا! دنیا را مهمترین دغدة @. «مبلت  علننتا

 .!دانش و آگاهیمان مگردان
کند و با خدا یعنی از روی برناموه که برای خدا زندگی می« ربانی»این است آن گروه 

گی کند. نماز و قربانیش برای خدا، زنودخدا و با امید به یاری و پشتیبانی خدا زندگی می

ه تکاپو و پیکارش برای خداست. نسبت ب و مرگش برای خدا، نیت و عملش برای خدا و

 ازمندانمردم خیرخواه و خیراندیش و خیررسان است و نسبت به ناتوانان و تهیدستان و نی

رسان، اما در عین حال در برابر نیکوی و جووانمردیش موزد و زدا و بهرهدستگیر و حاجت

خودا بسوتاید نوه ا راش این است که وی خواهد، چرا که هدف نهاییستایش از آنان نمی

 ها، و خدا از وی راضی گردد، نه این که دیگران وی را راضی نمایند:دیگر انسان
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﴿                                    

      ﴾  :[.9 – 8]الانسان 

دهنود )و بوه زبوان داشتن خداوند، به بینوا و یتیم و اسیر خورا  میبه خاطر دوست»

دهیم، و از شوما گویند:( ما شما را تنها به خاطر ذات خودا خوورا  مویحال بدیشان می

 .«خواهیمپاداش و سپاسگزاری نمی
دارد، بودی را بوا بودی میدست خود را از بدی و پلیدی و زبانش را از آزاررسانی باز

دهد، نه به خاطر گوید، بلکه با بهترین شیوة رفتار در مقابل آن واکنش نشان میپاسخ نمی

 .بیم و هراس از خداوند ها بلکه به خاطرترس از احدی از انسان

اندیش آدم را ندیدی که وقتی برادرش وی را بوه کشوتن تهدیود فرزند با ایمان و نیک

 ری را با بدی پاسخ نداد، بلکه مؤدبانه و بزرگوار چنین گفت:نمود، آن بدرفتا

﴿                                   

   ﴾  :[.28]المائده 

کنم تا توو را به سوی تو دراز نمیاگر تو برای کشتن من دست دراز کنی، من دست »

 .«ترسمبکشم. آخر من از خدا )یعنی( پروردگار جهانیان می
دهود و خواند، به امور پسندیده و شایسته فرمان میفرد ربانی به خیر و نیکویی فرا می

نماید، و مسیر حرکت را از آفات کند، میان مردم اصلاحگری میها جلوگیری میزشتیاز 

آورد، و کردگوان را بوه راه بوازمیگمدهود، رهرا آمووزش می کنود. نادانوانمیو آزار پا  

خواهود، و گردد... و در همه حال پاداش خود را جز از الله نمیسرگشتگان را رهنمون می

آورانش بیوان فرمووده کوه هور شعارش در این زمینه همانی است که خداوند از زبان پیام

 گفت:پیامبری به ملت خود می

﴿                       ﴾  :[.109]الشعراء 
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خواهم. مزد مون آوری خداوند هی  مزدی از شما نمیمن در مقابل این دعوت و پیام»

 .«فقط بر پروردگار جهانیان است
پووئی تقودیم جووئی و حقپواس حقگذارد، و روحوش را بوه او سرش را بر کف می

سازد، اموا نوه بودین ها فدا میها و حرمتنماید، و جان و مال را در حمایت از ارزشمی

، یوا خاطر که نامش در لیست قهرمانان گنجانده شود یا ارزش خود را به نمایش بگوذارد

منظوور  های عمومی از او سخن بگویند و یا غنیمتی دنیوی فراچنگ آورد، بلکه بوهرسانه

ای که خداوند با وی عمل نمودن سخن خداوند و به خاطر وفاداری نسبت به معاملهحاکم

ها و اموال مؤمنان را به قیموت بهشوت از آنوان خریوداری آورده است، آن هنگام که جان

 نمود.

شگفت اینجاست که همین گروهی که به خاطر حق پروردگوارش از بهورة خویشوتن 

ه یاد که کیان خود را به فراموشی سپرده و فقط خداوند را ب دست کشیده و همین گروهی

وزی داشته است، همان یگانه گروهی است که به حقیقت برای خود، و برای رهایی و بهر

 نمایند.خود تلاش و تکاپو می

ها، ترین و هوشیارترین گروهیابیم که این گروه آگاهنگری درمیدر نتیجة تامل و ژرف

در  –هاسوت، اموا ترینِ آنترین و حری و نسبت به نیکبختی و سعادت خویش حساس

سوت. ادار نفروخته آینده را به اکنون و پایدار را به ناپای –اش اندیشه فانیپرتو بینش و ژر

سیرت گفته است: اگر دنیا طولای فوانی و آخورت سوفال مانودگار کیکی از فرزانگان نی

آمد که سفال ماندگار را بر طلای ناپایدار ترجیح دهود. چوه بود، بر خردمند واجب میمی

 رسد به این که دنیا سفال ناپایدار و آخرت طلای ماندگار باشد!

و زنودگی حقیقتی که جای گمان ندارد این است که نسوبت میوان زنودگی ایون دنیوا 

تر از نسبت میان سفال و طلاست، اما هودف آخرت، بسیار بسیار بزرگتر و دورتر و ژرف

 باشد.نمودن مفاهیم میساختن و روشنها نزدیکاز آوردن مثال
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گمان خسارتمندترین مردمان و ستمکارترین آنان در حق خویشتن آن کسوی اسوت بی

خود را از بهروزی جاودان و رفواه  دارگیری غیر ضروری و هوسی ناپایکه برای یک بهره

همیشگی محروم نماید. و سودآورترین کالا را کسی خواهود داشوت کوه لوذتی کوتواه و 

ن بوه هوسی زودگذر را به حرا  گذاشته و بهشتی را خریداری نماید که ارزش و پهنای آ

ه گوشوی ها و زمین بوده، و در آن چیزهایی وجود دارد که نه چشمی دیده ناندازة آسمان

 شنیده و نه بر دل انسانی خطور نموده است:

﴿                           ﴾ :[.17]السجده 

دهند، چه چیزهای شوادی داند در برابر کارهایی که )مؤمنان( انجام میهیچکس نمی»

 .«بخشی برای ایشان پنهان شده استمسرتآفرین و 
. واقعیت این است که این گروه با آخرت گزینی خود دنیایش را از کوف نوداده اسوت

 وار.دنیاگرائی و تلاش معاش هم داشته است، اما مؤمنانه و بنده

ی حقا که هردو زندگی را بهرة خویش ساخته و دو نیکویی را گورد آورده اسوت: نیکو

ن ها را از خداوند سوبحات که اهل ایمان آرزومند و آزمندشان بوده و آندنیا و نیکی آخر

 نمایند:درخواست می

﴿                    ﴾  :[.201]البقره 

 .«پروردگارا! در دنیا به ما نیکی رسان و در آخرت نیز به ما نیکی عطا فرما»
های زودگذر، و برخی منافع کوتواه مودت بودن قطعاً انسان را از برخی کامجوییربانی

ها و در برابر آسیب –به وسیلة این محرومیت  –سازد، اما در عین حال وی را محروم می

آوری برای خود وی، یا جامعوة وی و یوا انسوانیت خواهنود خطرهایی که پیامدهای زیان

. همانگونه که بعداً به این مسآله خواهیم پرداخت. همزموان داشت، حمایت خواهد نمود..

آسودگی خاطر و آرامشی روحی  –در برابر این محرومیت جزئی و مقطعی  –این ربانیت 

بخشد که ارزش آن با پول و سرمایه قابل سنجش نیست، چرا که هموان رموز به انسان می

ه، اما جز شماری انود  آن بهروزی و راز نیکبختی است که همگان در جستجوی آن بود
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اند، در آورند. و سعادتی است که برخوی مؤمنوان کوه شویرینی آن را چشویدهرا کف نمی

اگر پادشاهان از آن اطلاع یافتند، بر سر آن شمشیر پیکوار بور موا »اند: اش چنین گفتهباره

 «.کشیدند!می

 «.انسان حیوانی»نوع اول، عبارتست از: 

 «.نسان شیطانیا»نوع دوم، عبارتست از: 

 باشد.می« انسان ربانی»و اما نوع سوم، همان 

نامیدن هرکدام از دو گروه نخست نامگذاری مجازی است. اما انسان حقیقی تنها انسان

 باشد.همان گروه سوم می

 های اسلام برای ایجاد و پرورش ربانیت در شخصیت و زندگی مسلمان:روش

 ربانیت در شخصیت و زندگی هر فرد مسولمان بوااسلام برای کاشتن و پرورش نهال 

 نماید:های گوناگون تلاش میابزارهای متعدد و روش

 

 

 روش عبادات:

های واجب و مستحب: به کمک نماز که در هور شوبانه و روز پونج بوار از راه عبادت

گردد. برای تن و جسم، تفاوت چندانی با روح و جان ندارد، و مؤمن را همواره تکرار می

دارد. هرگاه انسوان در ژرفوانی زنودگی روزانوه و ر عهد و پیمانش با خداوند استوار میب

آورد: الله اکبور، الله شود، مؤذن برخاسته و بانگ برمیور میکنندة آن غوطهکارهای سرگرم

 –اکبر، حی علی الصلوة، حی علی الفلاح...، مسلمان با شنیدن این ندا خود را از دنیایش 

کشد توا دقوایقی در پیشوگاه پروردگوارش بایسوتد و بیرون می –و تجارت  دنیای رقابت

خوشتن خویش را بر وی عرضه کند، در حالی که برای خود و گروه همفکور و همودلش 

نمایند و از چواه مادیوت بوه سووی افوق روحانیوت و از بهترین نیکویی را درخواست می
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گیرد، و همنووا و همزبوان بوا خودخواهی به سوی دیگرخواهی، سبکبال و چابک او  می

 خواهد که:تمامی افراد جماعت از تنها صاحب اختیار مهربانش می

﴿       ﴾  :6الفاتحه.] 

موه هو در  .  تا همیشوه!ما را بر راه هموار و مستقیم )ربانیت( استوار و ثابتقدم بدار»

های شخصی موا را بوه و دگرگونی حالات و موقعیتحال ربانی بمانیم و تغییرات دوران 

 ورطة حیوانیت یا شیطانیت نکشاند.

شود، و مسلمان در آن یک ماه به منظور و از طریق روزه که هر سال یک ماه تکرار می

ال پرورش اراده تمرین تقوا و ورزیدگی در پارسوایی، و تمورین نهایوت فرموانبری و کمو

ا راز آشکارشدن فروغ فجر تا غرو  آفتا  نفس خود محبت و اشتیاق نسبت به خداوند 

سوازد. حودیث قدسوی در از هر گونه خورا  و نوشیدنی و کامجوئی جنسی محوروم می

ه متن أجلتيو لي وأيا أجزي بهو ينع طعامت الصوم»گوید: میمورد کمال عبودیت در روزه 

ه بورای مون روز@ .«وينع شرابه من أجليو وينع زوجته من أجلي ويتنع لتتته متن أجلتي

ام( خورا  و نوشیدنی و همسرش را به است و پاداش آن هم با خودم است )چرا که بنده

 .!پوشدمن از لذت چشم می گذارد و به خاطرخاطر رضای من فرو می
گردد نظری و بخل نفس پیروز میو از طریق زکات که مسلمان با پرداختن آن بر تنگ

هائی را گرداند، و بدان وسیله نعمتزه و پیراسته میو ثروت و روانش را به وسیلة آن پاکی

 فرماید:گذارد، در همین زمینه قرآن میکه پروردگارش به او بخشیده است، سپاس می

﴿                 ﴾  :[.103]التوبه 

)از رذایول اخلاقوی، و گناهوان، و  یله ایشوان راشان زکات بگیر تا بدین وسواز اموال»

چشمی( پا  داری، و )در آنان نیروی خیرات و حسنات را رشود دهوی و درجوات( تنگ

 .«ایشان را بالا بری
نامیده شده است که این کلمه به مفاهیم پاکی رشد و برکت « زکات»و به همین سبب 

به هموراه دارد. از هموین که معانی قهر، زور و تاوان را « مالیات»اشاره دارد برعکس واژه 
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کنندة شخصیت خوویش شود که زکات را به عنوان پا روست که از مسلمان خواسته می

ه  »بپردازد و از پروردگارش بخواهد که آن را از وی بپذیرد و بگوید:  تاو اللّـَ ننَا ْْ مَّ اجْعَلْهَتا مَ

ا ْْرَما  زیان. خداوندا! آن را مایة سود قرار بده نه «وَلَا تجَْعَلْهَا مَ

کنان به سوی پروردگوار آوردنش، هجرتو از طریق حج که مسلمان به هنگام به جای

ها و مشقت بر دوش از میهن و زادگواهش دور گشوته و جان و مال برکف و بار ناگواری

گذارد، تا این که به سرزمین مقدس برسد، همانجوا کوه خانواده و خویشانش را به جا می

نهواده شود،  رای خداپرستی بور روی ایون کورة خواکی بنیوانای است که بنخستین خانه

 و دعوت او. و یادگار محمد  †سرزمین خاطرات ابراهیم، اسماعیل و هاجر 

تفاوت و  با هرآنچه از مظاهر –آید یمهای عادی خویش بدر در آنجا مسلمان از لباس

های مردگان نبه کف تا پیراهنی بر تن کند که –طبقاتی و نژادی و میهنی به همراه دارند 

ی به باشد، سپس با قلب و زبان روبیشتر شبیه بوده و فراتر از مادیت و مظاهر آن می

ه  لبََّيْكَ »سوی خداوند نماید، در حالی که شعار و سرودش این است:   لاَ و لبََّيْكَ بَّيْكَ مَّ لَ اللّـَ

لْكَو لاَ شَرِيكَ لكََ لبََّيْكَو إنَِّ الحَنْنَ وَالنِّعْنَةَ لكََ وَ   .«كَ لَ رِيكَ  شَ الن 

ترین حد مقرر پیوند میان مسولمان و گذشته از این فرایض بنیادی و ضروری که پایین

شدن به خداوند با نوافول و باشند، اسلام دروازة خیرات داوطلبانه و نزدیکبا خداوند می

یر غقات مستحبات: اعم از نمازهای پس از فرایض پنجگانه، روزه در غیر ماه رمضان صد

با  دهندگان باید در این زمینهاز زکات واجب و حج عمره... را باز گذاشته است. و مسابقه

 مایند.همدیگر به مسابقه پرداخته و پارسایان پاکدل در این میدان باید باهم رقابت ن

 روایت نموده است، چنین آمده است: /در حدیث قدسی که امام بخاری 

وافل بالن اء ما افترضته علیه، ولا یزال عبدی یتقرب إلیما تقرب إلى عبدی بمثل أد»

بطش لتی یحتى أحبه، فإذا أحببته کنت سمعه الذی یسمع به، وبصره الذی یبصربه، ویده ا

 .«بها...، ولئن استعاذنی لأعیذنه، ولئن سألنی لأعطیته
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 قور  نخواهود یافوت. وآوردن فرایض، بوه مون تای همچون به جایام با وسیلهبنده»

آوردن نوافل پیوسته به من نزدیکتر خواهد شد، تا حدی که من ام در صورت به جایبنده

وی را دوست خواهم داشت، و چون من دوستدار وی شدم، من آن گوش هستم که با آن 

پردازد... و اگر بوه مون بیند و دستش که با آن فعالیت میشنود، و چشمش که با آن میمی

اش را خواهم داد و اگر چیزی از مون بخواهود بوه یقوین خواسوتهپناه آورد، قطعاً پناهش 

 «.برآورده خواهم ساخت

 تنها این نیست که مسلمان فقط –چه واجب و چه مستحب  –مقصود از این عبادات 

 ها با آفریدگارش در ارتباط بوده، و سپس آن ارتبواط ]آسومانی[ را قطوعدر زمان ادای آن

ه های خودمحورانه را دنبال نماید؛ هرگز! چرا کنموده و به سوی زمین بازگردد و خواسته

 ایون اسوت کوه روح خداترسوی را در انودرون شوخ  هاهدف و مآموریت این عبادت

 روحی و درونی بر او بگمارد که چوون بوه دام نسویان ها بکارد، و پاسبانیدهندة آنانجام

اش ادهزم و ارگرفتار آمد، خدا را به یادش بازآورد، هرگاه به ناتوانی و سستی گرایید، به ع

های فروزان پیرامونش خواموش شودند، مسویرش را روشون نیرو ببخشد و هرگاه مشعل

 گرداند.

ینداری باشد، به رکوع و سجود برود، د« ربانی»پسندد که مسلمان در مسجد اسلام نمی

بوه  نماید و به زاری و مناجات بپردازد، اما هموین کوه از مسوجد بیورون رفوت از ربوانی

 تغییر یابد.« شیطانی»یا « حیوانی»

شدن طوموار باشد، اما با درهم پیچیده« ربانی« »رمضان»پسندد که در و از مسلمان نمی

مضان عبادت و اطاعت خداوند هم به هموراه آن برچیوده شوود، گوویی کوه رمضوان را ر

گفتنود: سویرت میکند نه خدای رمضان! و از همین روست کوه پیشوینیان نیکعبادت می

 ربانی باش نه رمضانی!

پسندد که تا هنگام اقامت در همسایگی بیت الحرام و مسجدالحرام و و از مسلمان نمی

یافتن مراسم قربانی و به سرامدن باشد اما با پایان« ربانی»یا مشاعر مقدس، مسجد پیامبر و 
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را بوه « معنوای ربوانی»و « فضوای ربوانی»زمان حج و عمره و زیارت و آغواز بازگشوت، 

 ور گردد.انگار در اعماق زندگی مادی غوطهورزان سهلفراموشی سپرده و به مانند غفلت

پسندد، بلکه خواستار ارتباط همیشوگی و لمان نمیآری، اسلام موارد فوق را برای مس

باشد، چه در مسجد، راه خانه و کارگاه و چوه پیوند ناگسستنی او با صاحب اختیارش می

ها، چه در فضای پا  مناسک حج در مکه و عرفات و مدینه و چه در رمضان و دیگر ماه

ت. و به همین دلیل حالاها و در همة پس از بازگشت به میهن؛ در همة جاها و همة زمان

 فرماید:در سفارشی چنین می است که پیامبر 

هِ اتَّقِ »  .(1)«حَيْث نَا ك نْتَ  اللّـَ

 «.هرکجا که بودی از خدا بترس»

 و در قرآن آمده است:

﴿                ﴾  :[.115]البقره 

باختر )و همة جهات دیگر( از آن خداست، پس بوه هرسوو رو کنیود، خودا خاور و »

 .«آنجاست
 فرماید:می و باز پیامبر خدا 

هِ أحََبَّ الأعَْنَالِ إلِىَ » هَا وَإنِْ قلََّ  اللّـَ  .(2)«أدَْوَم 

 «.هاست اگرچه اند  هم باشدترین آنترین کارها نزد خداوند با دوامداشتنیدوست»

 روش آداب:

و اینک روشی دیگر برای ایجاد و پرورش ربانیت در شخصیت و زندگی مسلمان کوه 

عبارت است از: روش آدا  روزانه که با زندگی مسلمان از خوردن و آشامیدن، پوشویدن 

                                           
 ترمذی آن را روایت کرده است. -1

 بخاری آن را روایت کرده است. -2
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رفوتن گرفتوه، توا دیگور و آراستن، خوا  و بیداری، سوارشدن و مسافرت، نشستن و راه

 آمیزد.حالات فردی و اجتماعی وی درمی

ها نیسوت بوه عنووان فرصوتی اسلام این کارها و امور را که زندگی انسان خالی از آن

 ها با خداوند مرتبط سازد.شمارد تا فرد مسلمان را از طریق آنمناسب غنیمت می

خواهد خوردن را آغاز نماید، نشیند و میدر همین راستا هنگامی که سر سفرة غذا می

زه در آورد که ابزارها را برایش فراهم نموده تا این روزی پاکیخداوند را به یاد می

 باشد. و به هنگام احساسمی« بسم الله»دسترس وی قرار گیرد. بنابراین، شروعش با 

 ده و پس از نوشیدن آ بو« الحمد لله»پایان خوردنش با  کشیدن از غذا،سیری و دست

 «جاجا بتيوبناأالحنن لله التي جعله عتبا فراتا برحنتهو ولم يجعله ملحا »گوید: می

مان انگناه سپاس خدایی را که از سرِ مهربانی آن را گوارا و شیرین ساخت، و به خاطر@

تي الحنن لله ال»گوید: لباس نو می. و به هنگام پوشیدن !آن را شور و تلخ نگردانید

هو لكسايي متا من غير حول مني ولا قوة. اللهم إيي أسألك منن خيره وخير ما مو 

و  سپاس خدایی را که این لباس را بدون نیرو@ «له وأعوذ بك من شره وشر ما مو

س باین لرای اانرژی خودم بر من پوشانید. پروردگارا! خوبی و خیر این لباس و آنچه را ب

باشد، به تو پناه نمایم، و از شر آن و شر آنچه برای آن میباشد از تو درخواست میمی

 آورد.زبان می . و این دعا را به همین صورت هنگام استفاده از هر نعمتی بر!آورممی

تبْحَانَ الَّت»گویود: و به هنگام سوارشدن بر ماشین و یا مانند آن می رَ لَ س  نتَا مَتتَا تِي سَتخَّ

قْرِيِينَ وَ  نَّا لهَ  م  نْقلَِب ونَ ـوَإيَِّا إلِىَ رَبِّناَ لتَ ومَا ك  ه او ایون را بوه که است خدایی ا  و منزپ@ «ن 

بوه  کردن و نگهداری( آن توانوایی نداشوتیم. و موازیر فرمان ما درآورد، و گرنه ما بر )رام

 .!گردیمسوی پروردگارمان بازمی
تفرَِو وَالخَلِيفتَة  فتِي الأمَْتلِو ـه  اللَّ »گوید: و به هنگام آغاز سفر می تاحِب  فتِي السَّ مَّ أيَْتَ الصَّ

ه   پروردگارا! همسفر )حقیقی( و جانشوین در @ «مَّ اصْحَبْناَ فيِ سَفرَِياَو وَاخْل فْناَ فيِ أمَْلِناَاللّـَ
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میان خانواده تو هستی، پروردگارا! در سفرمان ما را همراهی نما و جانشوین موا در میوان 

 .!مان باشخانواده
کنان توبه@ «ونَ رَبِّناَ حَامِن  آيِب ونَ تاَئِب ونَ عَابِن ونَ لِ »گوید: و پس از بازگشت از سفر می

 .!و عبادتگرانه و حمدگویان در حق پروردگارمان بازآمدیم
 باِسْنِكَ وَضَعْت  »گوید: نهد تا به خوا  فرو رود میو هنگامی که پلهو بر زمین می

 .!خیزمو برمیگذارم، و به کمک تبا نام تو پهلویم را بر زمین می@ «وَبكَِ أرَْفعَ ه  جَنْبيِ 
الحَنْتن  » گویود:گردد تا به همراه کاروان زندگی روانه شوود میکه بیدار می و هنگامی

مرگ ما را زنده  ازی را که پس پاس خدایس@ «هِ الَّتِي أحَْياَياَ بعَْنَ مَا أمََاتنَاَ وَإلِيَْهِ النُّش ور  ـللَِّ 

که شوهوت  –. حتی در لحظة کامجوئی جنسی !گردانید و بازگشت همه به سوی اوست

دهود و مسلمان عنصر ربانی را که شدت شهوت را تخفیوف می –حیوانی سرکشی است 

کند، هنگامی که نوزد همسورش سازد فراموش نمیصاحب آن را به افقی والاتر منتقل می

تتتمَّ جَنِّبْ اللَّتتـه  و اللَّتتتـهِ مِ بِسْتت»گویووود: آیووود، میمی تتتيْ اَنَ وَجَنِّتتبِ الشَّ  «زَقْتنَتَتتايْ اَنَ مَتتا رَ نتَتا الشَّ
 .!ای، دور گردانمان فرمودهپروردگارا! شیطان را از ما و از آنچه نصیب@

و به همین ترتیب، مسلمان با گردش چرخ زندگی، از پروردگوارش غفلوت ننمووده و 

و  کند، بلکه همواره در احساس نزدیکی به خدا انس با اویرابطة خود را با او فراموش نم

در هر گردش با وی بوده و در هر مسیری « ربانیت»ماند و معانی همراهی با وی باقی می

 باشند.همراه وی می

 روش تربیت و تکوین:

کردن آن و شوواید ارزشوومندترین و و اینووک سووومین روش ایجوواد ربانیووت و نهادینووه

 ها که عبارت از: تربیت.روشکارآمدترین 
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 تربیت نخست در خانه و سپس در مدرسه ناگزیر باید بر ایون اسواس اسوتوار گوردد.

 کاشتن این ربانیت در اندیشوه و شخصویت کودکوان بوا بوه کوارگیری بهتورین ابزارهوا و

 ها.ترین روشپیشرفته

سوازد کوه وقتی پدر مسئول تغذیه مادی فرزندش بوده و او را به حال خوود رهوا نمی

 بدنش در معرض ضعف و بیماری و یا مرگ قرار گیرد، مسئولیت تغذیة روحی کود  را

هم خواهد داشت، به هموین دلیول نبایود او را بوه خوود واگوذارد در حقوش کوتواهی و 

انگاری نماید، تا این که در معرض خطری قرار گیرد شدیدتر از ضوعف، بیمواری و سهل

ه بکه نابودی همیشگی و ابدیش را « روح»یا « دل»گ حتی بدتر از مرگ جسمی؛ خطر مر

 آورند.همراه می

 .و از همین جاست این مسئولیت جدی و حسّاس است

همگی مسئول هستید و از همة شوما در بوارة ». «كاکمنروع،نوكاکمن سئ لنعانرع  ه»

 ]بخاری و مسلم[ . «زیردستان خود بازخواست به عمل خواهد آمد

﴿                 ﴾  :[.6]التحریم 

 .«هایتان را از آتش جهنم محفوظ سازیدای مؤمنان! خود و خانواده»
یدن به و از همین جاست که به پدران دستور داده شده که فرزندانشان را از هنگام رس

آوردن فرایض، آموزش سن مدرسوه یعنی هفت سالگی برای پیروی از خداوند و به جای

گیری نماینود، هموانطور کوه در ایون دهد و وقتی به ده سالگی پای نهادند، بر آنان سخت

توجوه بوه @ «م بالصتةة لستب و واضتربومم عليهتا لعشترمروا أولادك»حدیث آمده است: 

سوالگی آنوان را بور سور مسوآله نمواز سالگی از فرزندان بخواهید و در دهنماز را از هفت

ساختن ه. مراد از تنبیه بدنی در این حدیث شکنجه و آزاررسانی نیست، بلکه متوج!بزنید

ان عصوبانیت وی از دختر و پسر بوه میوزان جودیت پودر در درخواسوت عبوادت و میوز

 باشد.سرپیچی فرزندان در این زمینه همانند دیگر موارد مشابه می
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اش مودیر و رئویس باشد، چرا که وی در خانهو مادر در این مسئولیت شریک پدر می

مسوآله تآکیود  بور ایون پاسخگوست، همچنانکه پیامبر انش تیردسمورد زباشد و در می

 و میزان توآثیر وی –تران به ویژه دخ –باطش با خردسالان ارت مادراناند. و چه بسا نموده

مینوة ها از پدر و خانواده قویتر و بیشترمی باشد. مدرسوه نیوز در زدر آنان در بسیار زمینه

 مبنای معانی ربانیت، مسئولیت دارد.پرورش پسران و دختران بر 

صونعتی  وهوای موادی و هنوری هوا و مهارتهرگز کافی نیست که مدرسه بور آگاهی

 برد، شاگرد بیفزاید و سطح اطلاعات وی را در بارة محیط زیست و زندگی پیرامونش بالا

ایی ضایقجاهل و ناآگاه باقی بگذارد،  ،اما وی را نسبت به معماها و قضایای بزرگ هستی

آورنود هائی را برایش پویش میکه شاگرد را دچار شکست و سردرگمی ساخته و پرسش

؟ پوس از یابد و از کجا آمده است؟ چه کسی وی را آورده اسوتمیکه پاسخی برایشان ن

یان مرگ آمدن و رفتن و یا در مدوران زندگی، رهسپار کجا خواهد بود؟ و آیا وی در این 

کنود؟ و و زندگیش مآموریتی دارد؟ کدام مآموریت؟ چه کسی آن را مشخ  و تعیین می

 کوتواهی نجوام رسواند و یوا در انجوام آناگر او به گونة باید و شاید آن مآموریت را به ا

 ورزد، پاداشش چه خواهد بود؟

ها اندیشهگوید: که ای پاسخ میها را به گونهتنها ایمان به خداوند است که این پرسش

ظوورم بوه ویوژه ایموان د، منها را گشاده گردانوها را آسوده و آرام و سینهرا خرسند و آن

ها، اندیشویه کاریهوا، خیالنی اسوت کوه از مغالطوباشود، چورا کوه تنهوا ایموااسلامی می

 ها و تناقضات بشر پا  و پیراسته است.گوییبیهوده

هائی سرگردان کارد جز نسلای که نهال ایمان را در درون و شخصیت فرد نمیمدرسه

هائی که سوار بر کشتی زندگی، در میان اموا  دهد، نسلو ناسازگار به جامعه تحویل نمی

 ویبان و کاپیتوان، یوا راهنموا کشتروند بدون این که  قیانوس ناآرام دنیا فرو میخروشان ا

رسوند و نوه بوه راهیوابی و نما و قانونی داشته باشند، لذا نه به سواحل مینقشه و یا قطب

 رسیدن آن امیدی هست.
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پرورش و آموزش به حقیقت جزئی است از مآموریت نبوت، و از چیزهائی است کوه 

 یخت که:وسیله بر عر  منت نهاد و پیامبری از خودشان در میان آنان برانگ خداوند بدان

﴿                       ﴾  :[.164]آل عمران 

 خواند، و ایشوان رابر آنان آیات )کتا  خواندنی قرآن و کتا  دینی جهان( او را می»

داشت و بدیشان کتا  )قرآن و بوه تبوع آن )از عقاید نادرست و اخلاق زشت( پاکیزه می

 .«آموختخواندن و نوشتن( و فرزانگی )یعنی اسرار سنت و احکام شریعت( را می
 دارد:در بارة خویش سخن گفته و اظهار می و پیامبر 

هَ إنَِّ »  .(1)«بعثني معلنا ميسراا  اللّـَ
 «.معلم نرمخو مبعوث نموده استخداوند مرا یک »

 فرماید:و در ستایش از برتری و بزرگی معلمان می
هَ إنَِّ » وتَ  اللّـَ حْرِمَا وَحَتَّى الح  نَوَاتِ وَالأرََضِ حَتَّى النَّنْلةََ فيِ ج  فِيْ  وَمَةَئِكَتهَ  وَأمَْلَ السَّ

عَلِّن الْبحَْر  .(2)«النَّاسِ الخَيْرَ  يليَ صَلُّونَ عَلىَ م 
ها در سوراخشوان و ها حتوی مورچوهخداوند و فرشتگان او و ساکنان زمین و آسمان»

 «.فرستنددهند، درود میماهیان در دریا بر کسانی که به مردم خیر و نیکی آموزش می

شوود بوه موردم آمووزش داد ایون اسوت کوه صواحب و ارزشمندترین خیری کوه می

ا در  نجام خود و راز آفورینش خویشوتن راختیارشان را بشناسند و بدین وسیله آغاز و ا

ناسود، پی ببرند؛ زیرا هرکس پروردگارش را بش نمایند. یعنی به خویشتن حقیقیِ خودشان

 –آنگونوه کوه هسوت  –خودش را هم خواهد شناخت، همچنانکوه هورکس خوودش را 

 بشناسد، قطعاً پروردگارش را خواهد شناخت.

 ی روشنگری و پرورشی:های عمومهای ملی و تریبونرسانهاز راه

                                           
 مسلم آن را روایت کرده است. -1

 ترمذی آن را روایت کرده است. -2
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ها و بوا تموامی مراکوز، سیسوتم –رسوانی عرسانی فرهنگی، روشنگری و اطلاخدمات

 باید این ربانیت را پاس داشته و بر آن تآکید ورزند. –ابزارهای آن 

های روانوی، فکوری و هوا، موواعظ، نمازهوا و روشونگریها، آموزشمساجد: با خطبه

های فرهنگووی و تفریحووی و شوونیداری: بووا برنامووه های دیووداری واخلاقووی خووود، رسووانه

 ها.ها عواطف و ارادهرسانی خود و با تمام توان خود در تآثیرگذاری بر اندیشهاطلاع

ر ها و تصاویر، مطالب، اخبانشریات: روزانه، هفتگی، ماهانه، فصلی و سالانه، با عکس

 و دیگر موارد مربوطة خود.

ا، شعر و ل و موضوعات خود: در علوم و آدا  و هنره، با تمامی انواع و اشکاهاکتا 

ها، و ها و مجموعوهالمعارف ةدانشگاهی و عمومی، دائر هاینثر، رمان و نمایشنامه، کتا 

 ها.های همراه و کتابچهکتا 

ی تئاتر و سینما با همة تآثیری که از طریوق صودا و سویما سوخنرانی و گفتگوو برجوا

 گذارند.می

کردن ادینهیرگذاری و آموزش و اقناع باید در زمینة تحقق ربانیت و نههمة ابزارهای تآث

ها، به عنوان هدف و آرموان تولاش و تکواپوی انسوان و آن در شخصیت و زندگی انسان

 مقصد حرکت او باهم همکاری و همراهی داشته باشند.

در هوای خبوری و فرهنگوی، از نظر اسلام در زمانی که دیگر مراکوز آموزشوی و بنگاه

نمایند که یوا بوا آن ناسوازگار بووده یوا جهت گسترش مفاهیمی غیر از ربانیت فعالیت می

کاهنود، گردند و یوا از چهوار طورف از آن میموجب گمان افکنی و طرح شبهه در آن می

هوای آن و روشونگری در بوارة و استوارسواختن بنیان« ربانیوت»کردن نباید وظیفة نهادینه

 ساجد گذاشته شود.معانیش یکسره بر دوش م

 –ها مسجد رسالت و مآموریتش را چگونه به انجام رساند، هنگامی که دیگور دسوتگاه

آنچوه را  –آورشان در میوان موردم فعالیوت دارنود های سرسامکه از بام تا شام با توانایی

 سازند؟!کند، ویران میکشند و آنچه را مسجد بنا میمسجد برافراشته پایین می
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ن  لللللل ن   لللللل ي ن لللللل انوهللللللمني الللللل نود
 

نإذونكنللللللل نغ ن لللللللهنوغلللللللل ن للللللل     
 

یوران آیا ساختمان روزی به پایان خواهد رسید، در صورتی که تو بنا کنی و دیگوری و

 نماید؟!

نهوا تو بالاخره در جامعه اسلامی برخورداری هر مؤسسه از حق فعالیت در آن جامعه 

باشود ، که اساس وجوودی آن میتا هنگامی است که در زمینة پاسداری از ربانیت اجتماع

ز دور مشارکت و نقش مثبت داشته باشد، حال به گونة مستقیم باشد یا غیور مسوتقیم، و ا

 کند.باشد یا از نزدیک، تفاوتی نمی

ای که بر مبنای تقوا و خداپسوندی بنیانگوذاری دهد: هر موسسهبلکه اسلام دستور می

اهراً نشده باشد، بساطش برچیده گردد، اگرچه قیافة مسجد هم به خود گرفته باشد که ظو

د: مسجد ضرار دستور دا آورش در آنجا نماز برگزار گردد. همانطور که خداوند به پیام

افکنی میوان رسانی و ضربه واردساختن و کفورورزی و تفرقوهزیان را که منافقان به منظور

ودنود، بآن را سواخته  مؤمنان و به عنوان پایگاهی برای دشمنان پیشوین خودا و پیوامبر 

 ویران سازد.

 روش قانونگذاری:

 وو تقویتش پرداخته « ربانیت»رسد تا به پاسداری از و اکنون نوبت به قانونگذاری می

گیرد در نقش پشتیبان و پاسوبان هایی که علیه آن صورت میها و تضعیفیدر برابر دشمن

 وارد میدان گردد.

را  ولنگواریبر همین اساس است که جامعة مسلمان الحاد و هر  و مر  اجتماعی و 

دهد، البته در پذیرد، و ارتداد و بزهکاری را مورد بازخواست و تعقیب قانونی قرار مینمی

ین اعمال، و گرنه شخصی که کفر و بزه و جرم خود را پنهان دارد صورت آشکارساختن ا

حسابش با خداست، چرا که ضررش فقط متوجه خود اوسوت. اموا زیوان بزهکواری کوه 

های کنود از طریوق سورایت فسواد و شورپراکنی و گسوترش آسویبآشکارا پرده دری می
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لمان بور لوزوم گردد. از همین روسوت کوه فقهوای مسواجتماعی متوجه تمامی جامعه می

کند، اتفاق خواری میو کسی که در ماه رمضان آشکارا روزه ةمجازات نمودن تار  الصلا

باشند، تا آنجوا کوه برخوی از دارند، اگرچه در تعیین میزان کفر مربوطه دارای اختلاف می

پیش برده است، البته در صوورتی  ةآنان را تا صدور فتوای قتل بویژه در مورد تار  الصلا

عمداً و بدون داشتن عذر، تر  نماز را همچنان ادامه دهد. اما چنانچه تور  نمواز بوه  که

بودن آن صورت گیورد، بنابوه شمردن ارزش آن و یا انکار واجبسری و سبکعلت خیره

اجماع فقها مرتکب چنین عملی منکر و خار  از دین بووده و ماننود مرتودین کیفور داده 

 شود.می

نفواق  یعنی مجازات مرتد و قانون ستیز، و برچیدن مؤسسات کفر و –البته این کارها 

یستم به معنای آزادی ستیزی نیست، چر که آزادی فرد تا حدی است که به سازمان و س –

های اعتقادی و اجتماعی آن آسیب نرساند. همچنین آزادی شخصی مرتد جامعه و به بنیان

رد ان برخوگروه مؤمنان در پاسداری از ایم در آشکارساختن ارتداد و انکار دین، با آزادی

 کند و این در حالی است که اینان در جامعه اکثریت بوده و در نتیجوه حمایوت ازپیدا می

 باشد.آزادیشان در اولویت می

*** 
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 بودن منبع و برنامه( ربانی2

بودن هدف و مقصد و نکات و موارد مربوط به آن سخن گفتیم عنای نخست ربانیت یعنی ربانیدر بارة م

ای را بودن منبع و برنامه که مقصودمان از آن این است که برنامهو معنای دیگر باقی مانده است، یعنی: ربانی

ای است کواملاً ربوانی و هها و اهداف خود ترسیم نموده است، برنامیابی به آرمانکه دین اسلام برای دست

 .خدایی، چرا که منبع آن سروش ربانی و پیام خداوند است، خطا  به آخرینِ پیامبرانش یعنی محمد 

این برنامه پاسخ و نتیجة خواست یک فرد یا یک خاندان یا یک طبقه یا یک حز  و یا یک ملت نیست، 

وی در فرستادن ایون برناموه، هودایت و بلکه فقط نتیجة خواست خداوند است و بس. خدایی که خواست 

باشود. رسوانی، و بهبوودی و شوفا و رحموت بورای بنودگانش میروشنگری، آشکارسواختن حقوایق و مژده

 فرماید:همچنانکه خداوند خطا  به خود آنان می

﴿                       ﴾  :[.174]النساء 

ای مردم! از سوی پروردگارتان حجتی به نزدتان آمده است )که محمد اسوت و او بوا سویرت عملوی و »

سازد، و مؤید به معجزات الهی است( و به سوویتان دعوت تشریعی خود، حقیقت ایمان را برایتان روشن می

همچون نور با پرتوو خوود راه را روشون و بوه سووی  ایم )که قرآن است ونور روشنگر و آشکاری فرستاده

 .«سازد(نجات رهنمودتان می

﴿                                   ﴾  :یونس[

57.] 

برای شما اندرزی )جهت رهنمود زندگی( و درمانی بورای چیزهوایی ای مردمان! از سوی پروردگارتان »

هاست )همچون کفر و نفاق و کینه و ستم و دشمنی با حق و حقیقت( آمده است )که قورآن نوام که در سینه

 .«دارد( و هدایت و رحمت برای مؤمنان است
 فرماید:آورش میو خطا  به پیام

﴿             ﴾  :[.107]الأنبیاء 

 .«ایمما تو را جز به عنوان رحمت برای تمامی ساکنان جهان روانه نساخته»

﴿                          ﴾  :[.89]النحل 

ایم که بیانگر همه چیز )امور دین مورد نیاز مردم( و وسیلة هودایت و تو نازل کردهو ما این کتا  را بر »

 .«رسان مسلمانان )به نعمت جاویدن یزدان( استمایة رحمت و مژده

﴿                                  ﴾ 
 [.1]إبراهیم: 
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ایم تا این کوه مردموان را )در پرتوو تعلیموات آن( بوا کتابی است که آن را برای تو فرستاده این قرآن()»

های کفر و نادانی( به سوی نور )و روشنایی ایموان و ها )و گمراهیتوفیق و تفضل پروردگارشان، از تاریکی

 .«دانایی( بیرون بیاوری، )یعنی که( به راه خدای چیرة ستوده )درآوری(

 پیامبر در این برنامة ربانی:جایگاه 

شود: منهج الله، برناموه شود و گفته میخداوند بزرگ مالک این برنامه است، بنابراین مضاف الیه واقع می

 شدن این برنامه به خداوند به این معناست که الله به تعبیر قرآن عزتبخش و اضافه« خداوند یا صراط الله

 باشد.آن است همچنانکه آرمان نهایی و فرجام آن نیز خداوند می کنندة حد و مرزبنیانگذار و تعیین

خوانود و مووارد موبهم و فقط فردی است که به سوی این برنامه یا این راه و روش فورا می اما پیامبر 

 فرماید:کند. خداوند خطا  به پیامبرش میپوشیده و گمان برانگیز آن را برای مردم روشن و تفسیر می

﴿                                         

                                                 

            ﴾ :[.53–52]الشوری 

ایم )که قرآن نام ایم به تو نیز فرمان خود، جان را وحی کردههمانگونه که به پیغمبران پیشین وحی کرده»

و ایمان کدام است، و لیکن موا  دانستی کتا  چیستهاست. پیش از وحی( تو که نمیدارد و مایة حیات دل

بخشویم. توو ایم که در پرتو آن هرکس از بندگان خویش را بخوواهیم هودایت میقرآن را نور عظیمی نموده

ها و زموین راه پروردگاری که آنچه در آسومان سازیقطعاً )مردمان را با این قرآن( به راه راست رهنمود می

 . «گرددسوی الله بازمیامور به یاست، از آنِ اوست. آگاه باشید که همه
 فرماید:و باز خداوند می

﴿                                      

                                     

                                              

   ﴾  :[.16 – 15]یونس 

شود، کسانی که به ملاقات ما )در روز رستاخیز( ایموان های روشن ما بر آنان خوانده میهنگامی که آیه»

گویند: قرآنی جز این را برای ما بیاور )و کتابی جز قرآن را ارائه بده( یا این که آن را تغییر بده )و ندارند، می

ما را حذف یا دگرگون کن( بگو: من توانایی تغییور خوسورانه و دلخوواه آن را آیات مربوط به قیامت و بتان 

گردد. اگر از فرمان پروردگوارم تخطوی کونم از غوذا  ندارم. من فقط پیرو چیزی هستم که بر من وحی می

اگور الله »بگوو:  ترسم )که دامنگیرم شود و تغیر و تبدیل قرآن مایوة عقوا  و عوذابم گوردد(روز بزرگ می
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کرد. من، پیشتر عمری در میان شما خواندم و او نیز شما را به آن آگاه نمیخواست، آن را بر شما نمیمی

 . «اندیشید؟ام. آیا نمیبوده
 فرماید:و باز می

﴿                                     

﴾  :[.4 – 1]النجم 

کند. یار شما محمد( گمراه و منحرف نشده است، و از روی سوگند به ستاره! در آن زمان که غرو  می»

گویود آنچوه مو گوید. آن )چیزی که با وجود آورده با شما در میان نهاده اسوت( هوی و هوس سخن نمی

 . « نازل شده نیست!چیزى جز وح  که )از جانب الله( بر او 
یابود کوه قودرتی را تنها یک بندة مآمور و فرمانبر می و هرکس در قرآن بنگرد و در آن بیندشد، پیامبر 

گویود و بورایش فرموان گیرد و بر او توانایی تام دارد، بوا وی سوخن میبرتر از او که وی را کاملاً در بر می

ها از جملوه در داسوتان ابون ام اجتهوادی در برخوی زمینوهرا به هنگام خطای کند، قدرتی که وی صادر می

مکتوم، جریان اسیران بدر، منافقین متخلف در غزوة تبو  و زینب دختر جحش و.. مورد عتوا  و ملاموت 

توان نتیجه گرفت که قرآن به حقیقوت سوخن خداونود یگانوه و فروفرسوتادة صواحب دهد. پس میقرار می

 باشد.جهانیان می اختیارِ

 در مورد قرآن نقشی ندارد جز: دریافت و به خاطرسپردن:  محمد

﴿      ﴾  :[.6]الأعلی 

 .«ما قرآن را بر تو خواهیم خواند و به تو خواهیم آموخت، و تو دیگر آن را فراموش نخواهی کرد»
 

 سپس تبلیغ و فراخوانی:

﴿                                 ﴾ [.67:ة]المائد 

ای فرستاده )خدا! محمد مصطفی!( هرآنچه از سوی پروردگارت بر تو نازل شده است )به تمام و کمال »

نکنوی، رسوالت و بدون هیچگونه خوف و هراسی به مردم( برسان )و آنان را بدان دعوت کن( و اگر چنین 

 .«ایخدا را )به مردم( نرسانده
 و در مرحله سوم تفسیر و روشنگری:

﴿                        ﴾ :[.44]النحل 

روشن سازی که برایشان فرستاده شده است  ایم تا این که آنچه را برای مردمو قرآن را بر تو نازل کرده»

 .«)که احکام و تعلیمات اسلامی است( و تا این که آنان )قرآن را مطالعه کند و در بارة مطالب آن( بیندیشند
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کند، خود وحی و پیام الهی است، اما وحی و پیامی کوه بوه ماننود و سنت که قرآن را تفسیر و روشن می

هم نیست. آنچه را هم که از طریق اجتهاد شخصی پیامبر وارد سنت گوردد،  گردد و معجزهقرآن تلاوت نمی

کند، بلکه برحسب مورد بوا خداوند به صورت کلی و با وجود موارد خطا و اشتباه آن را گواهی و تآیید نمی

 نماید.کردن میفروفرستادن وحی اقدام به تصحیح و تصویب یا اثبات و نهادینه

 زنده و کنونی جهان:مزیت اسلام میان مکاتب 

در سراسر جهان اسلام تنها برنامه، مکتب و یا نظامی است که سرچشمه و مصدر آن منحصوراً قووانین و 

های نوع بشر ها، و کژرویو با انگارهباشد، بدون این که تحریف و تبدیل در آن راه یافته احکام خداوند می

 آمیخته شده باشد.

بنودی کنیم، در سوه دسوته طبقههایی را که تا امروز در جهوان مشواهده موینظامها و غیر از اسلام برنامه

 شوند:می

برنامه، مکتب یا نظامی مدنی و بشری محض، با سرچشمه اندیشة عقلی یا فلسفی یک فرد یا گروهی  (1

 داری، وجودی و غیره.از افراد؛ مانند: کمونیسم، سرمایه

ن بودایی موجود در چین، ژاپن و هند که فاقود زیربنوا و بشری؛ همچون دی –برنامه یا نظامی مذهبی  (2

 باشد.ها اندیشة بشری میای الهی یا کتابی آسمانی بوده و در نتیجه منبع آنریشه

دسوت  –اگرچوه در اصول الهوی اسوت  –ای برنامه یا یک مکتب دینی تحریف شده که چنین برنامه (3

تیجه چیزهایی غیر اصیل بدان افزوده گردیوده سازی در آن دخالت نموده است، در نتبدیل و دگرگون

ای از خود آن برنامه بوده است، و کلام خداوند و مواردی از آن حذف گردیده است که در اصل پاره

در آن نظام با سخنان نوع بشر مخلوط شده است، به هموین دلیول اصوالت خودایی و آسومانی آن و 

یست. ماننود: یهودیوت و مسویحیت، پوس از اثبوات اش قابل اعتماد و اطمینان نبودن سرچشمهربانی

هوا راه در آن های بشوری کوهها و یافتهها و تآویلبودن خود انجیل و تورات، گذشته از شرحتحریفی

 اند.های خداوند را دگرگون و وارونه ساختهیافته و مقاصد فرموده

ی و تحریف نوع بشر سالم مانوده درازاش از دستای است که سرچشمهاما دین اسلام، همان نظام یگانه

دار پاسداری از کتا  و برنامة بنیادین خود یعنی قرآن مجید شده و است، بدین خاطر که خداوند خود عهده

 فرماید:این مطلب را آشکارا به اطلاع پیامبر و امتش رسانده و می

﴿                    ﴾  :[.9]الحجر 

 .«ایم و خود نیز قطعاً نگهبان و پاسبان آن خواهیم بودقرآن را ما خود فرو فرستاده»
بوا وجوود  –هوای متووالی و وعدة پروردگارم حق، و تحقق آن قطعی اسوت، و گذشوت روزگوار و قرن

حقانیت این خبور  –ها، دامنگیر مسلمان شدند های وحشتنا  و بلاهای بنیان برافکنی که در خلال آنبحران

قرآنی را تصدیق نموده است. و قرآن همچنان باقی است درست به همان صورتی که خداوند نوازل کورد، و 
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سیرت ایشان آن را آن را تلاوت فرمود و پیروانش از وی روایت نمودند و پیروان نیک همانگونه که پیامبر

آوردن ردد، و به منظوور عبوادت و بوه جوایگدریافت نمودند. و همواره نسل اندر نسل، دست در دست می

یابد، شود و نگارش میشود، حفظ و به خاطر سپرده میگردد، و آرام و با دقت خوانده میبندگی تلاوت می

کتابواً در مصواحف،  –به همان صورت کوه بووده اسوت  –بدین ترتیب جای اند  شگفتی نیست که قرآن 

بوا توواتر  –ها همواره باقی بوده و از راه روایت حرف بوه حورف ها و محفوظ در سینهخوانده شده با زبان

های املایی، و با همان علیرغم دگرگونی شیوه و با همان روش املایی زمان خلیفة سوم، عثمان  –یقینی 

روش تلاوت دوران نبوی حتی با نکات تجویدی غنه، مد، اظهار، ادغام، اقلا  و اخفا به دست موا رسویده 

 است.

 ای است کاملاً ربانی:رنامهاسلام ب

ش اسلام نظامی است صد درصد خدایی؛ عقائود و عبواداتش، آدا  و نظوام اخلاقویش، قووانین و نظوام

باشود، نوه در بودن در بنیادهوای اصولی و مبوادی کلوی آن میهمگی خدایی و الهی هستند. منظورم، خدایی

 ها.های فرعی و تفصیلات و کیفیتشاخه

 ای ربانی:عقیده

یابود، اه نمیراید اسلامی، عقایدی هستند ربانی، برگرفته از کلام خداوند که باطل از هی  سویی بدان عق

هوای صوحیح و باشود، و از بخشهوا میترین مشعل آناز قرآنکریم که استوارترین ستون عقاید و فروزنده 

 باشد.شدة سنت که روشنگر و مفسر قرآن میاثبات

 و موتمم بوه وسویلة هیوآتی از اق قیصورهها یا ناشی از الحوانجمنی از انجمن این عقایدساخته و پرداختة

 ها نیستند.ها و یا املای یکی از پایهیآت

و هیچکدام از پیشوایان و اندیشمندان بزرگ اسولام حوق ندارنود کوه بوا  از شاگردان محمدهیچکدام 

با « سانت پولس»ییر دهند، همان کاری که و یا اصلاح و تعدیل، عقیده اسلامی را تغ اِعمال افزایش یا کاهش

نامند نوه می (13)«مسیحیت پولس»عقیدة مسیحی کرد، تا جایی که برخی نویسندگان غربی مسیحیت کنونی را 

 .إمسیحیت عیسی فرزند مریم
و هی  کنفرانس، مجمع و یا هیآتی با هر جایگاه و مقامی حق ندارد که چیزی بر عقیدة اسلامی بیفزاید و 

« نیقیه»زی از آن بکاهد، همان کاری که مجامع مسیحی بدان دست زدند، پیش از همه کنفرانس مشهور یا چی

های پس از آن که برخی الوهیت مسیح را مقرر نمودند، برخی جایگاه روح میلادی و کنفرانس 305در سال 

                                           
بدعت گذارد. وی یهوودی سرسوختی بوود  پولس نخستین کسی است که مسیحیت را به انحراف کشاند و در دین مسیح -13

بوه  سویایمان آورد و ادعا کرد که مآمور تبلیغ مسیحیت گشته و بوا حواریوون برگزیودة عی که پس از دوران عیسی

 شود. )مترجم(مام کلیساهای مسیحی تقدیس میمخالفت برخاست. وی امروز در ت



 51 بودنبخش اول: ربانی

رخوی قودرت صودور گانة مشهور، یعنی: پدر، پسر و روح القدس معوین کردنود، بالقدس را در اشترا  سه

 های آمرزش را به پاپ واگذار نمودند و...فرمان محرومیت از بهشت و چک

 شود این عقیده هموان نظورات راسوتین یوااما عقیدة اسلامی فقط از منبع وحی الهی دریافت و برگرفته می

« إنشواء»بلاغوت باشد. این عقیده تحت عنووان آنچوه در منطوق و حقایق در بارة هستی و آفریدگار هستی می

شود، چرا که از قضایای بزرگ هستی: از خداوند و اسما واقع می« خبر»گیرد، بلکه در جملة نامیم، قرار نمیمی

هوا های آن، و جوز اینهای غیب؛ از آیندة زندگی و انسان، از جزای اعمال و انواع و روشو صفات او از جان

برد، سوخن باشند و عقل راه به تفصیل آن نمیرا  با حواس میکه فراتر از طبیعت ملموس بوده و غیر قابل اد

هوا را در دهد. و اینجاست که کسی جز آن که آگواهی وی هموة اینگوید و از چنین مسائل بزرگی خبر میمی

سازی و خبررسانی در این زمینه را ندارد، آن قدرتمند کسی جز مالک هستی که هموان گیرد، توانایی آگاهبرمی

 باشد، نیست.والامقام میخداوند 

هوا و گیرند، آگاهی از ایون مووارد غیبوی در لویس تواناییها قرار میشمار آفریدهها که خود از اما انسان

یربنوای علموی و ز فاقودپردازی آنوان ها نیست، و چون از این زمینه اظهار نظر نمایند، نظریهآن هایویژگی

 فرماید:در بارة فرشتگان و دیگر موارد می رد باورهای مشرکان باشد و قرآن در همین رابطه دربرهانی می

﴿                                          ﴾  :الزخرف[

ینش آنها پندارند. آیا هنگام آفررحمان هستند، مونث و مادینه میو فرشتگان را که بندگان پروردگار  @  [.19

  .!د شدشود و بازخواست خواهنحضور داشتند؟ گواهی آنها نوشته و ثبت می
 فرماید:و خدای سبحان می

﴿                  ﴾  :[.51]الکهف 

ها و زمین و نه به هنگام آفرینش خودشوان )در صوحنة خلقوت( به هنگام آفرینش آسمان من آنان را نه»

 .«امحاضر نکرده
 فرماید:و خداوند بزرگ می

﴿                         ﴾  :[.110]طه 

هوا آگواهی دارد ولوی آنوان از آفریودگار آگواهی گذشتة آنخداوند از آنچه مردمان در پیش دارند و از »

 .«ندارند
ر خوود چنانچه کسی از مردم خودسرانه بکوشد چیزی نوین در امر دین و غیب پدید آورد، بنابوه دسوتو

 :ستور پیامبر شود، و اینک دصاحب این رسالت، تلاش وی به خودش بازپس داده می

 .(14)«مَا ليَْسَ فِيهِو فهَ وَ رَد  مَنْ أحَْنَثَ فيِ أمَْرِياَ مَتَا »

                                           
 متفق علیه. -14
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 .«باشدهرکس در این امر ما )اسلام( چیزی که در آن نیست، پدید آورد، دستاوردش باطل و مردود می»
 فرماید:و خداوند می

﴿                       ﴾  :[.3]الأعراف 

به دنبال چیزی باشید که از سوی پروردگارتان بر شما نازل شده است، و جوز او از اولیوا و سرپرسوتان »

 .«دیگری پیروی مکنید )و فرمان مپذیرید(

 هایی ربانی:عبادت

 –پوذیرد هوا انجوام میمنظورم مراسم و شعائری است که بنودگی خداونود بوا آن –های اسلامی عبادت

 نی و خدایی.هائی هستند رباعبادت

ها را مرزبندی و کند، و اشکال و ارکان و شروط آنها را ترسیم میتنها وحی الهی است که چگونگی آن

 نماید.ها را تعیین میهای زمان و مکان، زمان و مکان آنسازد، و در صورت وجود شرطمشخ  می

ن هم باشد، و هرچند کعبة علم هرچند دارای درجة اجتهاد در دی –و از احدی از مردمان پذیرفته نیست 

شدن بوه خودا، ابوداع هایی برای تقر  و نزدیکها و هیآت و رسمکه خودسرانه صورت –و تقوا هم باشد 

احترامی و تهمت نسبت به دارندة حق انحصاری در این زمینه یعنوی خداونود نماید، چرا که چنین کاری بی

 باشد.صاحب آفرینش و فرماندهی جهان می

ه در این باره اقدام به کاری نماید، قانونی را در دین بنا نهاده است که خداوند بدان اجازه نداده و کسی ک

شوود، است، و اقدام وی بدعت و ضلالت و گمراهی قلمداد گردیده و عملش به خودش بازگشوت داده می

 .فرستدجعلی را بازپس میهای تقلبی و همانگونه که صراف زیر  و تیزبین، پول

 ورزد:ها تساهل نمیم در زمینة عبادت دو اصل مهم آورده است که سر مویی نسبت به آناسلا

پذیری غیور نخست: جز خداوند نباید کسی یا چیزی دیگر عبادت شود. بر همین اساس! بندگی و فرمان

خواهود باشود، در از او در مقابل هیچکس و هی  چیز دیگری نباید انجام شود، هرکس و هور چیوز کوه می

 بودن هدف و مقصد همین است.آسمان باشد یا در زمین، خردمند باشد یا غیر عاقل. و مقتضای ربانی

دوم: عبادت خداوند فقط مطابق شریعت و برنامة خودش صورت گیرد. قانون و شریعت خداوندی هوم 

باشود کوه می ها هوم محمود شود. آخرین آنآورانش که مبلغان وی هستند، شناخته میتنها به واسطه پیام

های پیش از خود را نسخ نمود، همان شریعتی که خداونود جواودانگی را بورایش شریعت وی همة شریعت

مقرر نموده و سکة ابدیت را به نام وی زده است، و پاسداری آن را توا زموانی کوه زموین و سواکنان آن در 

 گردند، خود بر عهده گرفته است.پیشگاه خداوند حاضر می

اساس خودسورانه، ت محمدی هر رسم و قانون دیگری هوی و هوس و نظرات پوچ و بیو غیر از شریع

آیند، هرچند که ناشی از حسن نیت، و شدت شور و اشوتیاق بورای تقور  های مردود به شمار میو بدعت

بیشتر به خداوند شکوهمند باشند. آخر، اگر عمل مطابق ن  ثابت، صورت و قالب صحیح شورعی نداشوته 
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ت صالح به تنهایی دلیل پذیرش و مقبولیت آن عمل نخواهد شد. پوس عمول مشوروع و پوذیرفتنی باشد، نی

( و مطوابق سونت پیوامبر خودا 2( این که خال ، و کاملاً برای خدا انجام گیورد، 1باشد: دارای دو رکن می

 باشد.

گاه های بشری، جایهای مبتنی بر اندیشهتراشی و بدعتها و رسومهای حاصل از گذشت دوراناما پدیده

 در دین خداوند ندارند، همانگونه که در این حدیث آمده است:

مْ » حْنَثاَتِ وْ إيَِّاك  ورَو فإَنَِّ ك لَّ بِنْعَةٍ ضَةَلةَ   م   .(15)«الْأ م 
 «.روزی و گمراهی استهشدار که از امور نوپیدا در دین برحذر باشید، چه هر بدعتی مایة تیره»

 فرماید:میقرآن در حالت انکار 

﴿                  ﴾  :[.21]الشوری 

نوداده  اند که خدا بودان اجوازهشاید آنان انبازها و معبودهایی دارند که برای ایشان دینی را پدید آورده»

 .«است!!
گرایی، تحریف و غلواندیشی را مسدود سواخته و های افراطراهترین و بدین وسیله اسلام راهی از وسیع

های دینی و عبادی اجازة ماندگاری و بقا نداده است، اگرچه روزی به علت جهالت و خودمحوری به بدعت

فوروش و کاسوبان عرصوة اندیشوان دینپروری ظهور کرده و یا در سایة پشتیبانی و تآییود مصلحتو هوس

 ه باشند.شریعت، استمرار یافت

ایت سونت از همین روست که در هر مکانی و در هر زمانی همواره افرادی بوده و خواهند بود که به رع

هوایی کوه در راه خودا خیزند، بدون ایون کوه بوه آزارهوا و گرفتاریخوانند و به پیکار با بدعت برمیفرا می

 شود، توجهی داشته باشند.دامنگیرشان می

های گزنود از تحریوف و بوه دور از توآثیر دسوتهای بوزرگ اسولام، بیعبادتو بالاخره باید گفت: که 

اند، در همان جوهر و چهارچو  اصلی ها گرفتار آمدهدگرگونی و تبدیل که مراسم عبادی دیگر ادیان به آن

 خود همچنان باقی هستند.

 آدابی ربانی:

های رفتار فردی و آدا  و اخلاق اسلامی، آدابی هستند ربانی، بدین معنا که این وحی الهوی اسوت شیوه

ها و که برای نماینودگان برجسوتگیکند، لوازمی ریزی، و لوازم بنیادینشان را مشخ  میکه اصول آن را پی

صویت اسولامی بوا چنوین شخصیت اسلامی ناگزیر باید مورد توجه قرار گیرنود توا ایون کوه شخ هاینشانه

بافتوه، متوین و اسوتوار، در ظواهر و بواطن خوود ممتواز و گر شود پخته و تکاملهایی، شخصیتی جلوهنشانه

                                           
 باشد.اند و ترمذی گفته که حدیثی نیکو و صحیح میابوداود و ترمذی آن روایت نموده -15
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ها مبهم و تاریک و مسیرها ناپیدا و برجسته، و دارای مقصد و مسیری روشن، آن هنگام که برای دیگران راه

 اند.نامشخ  شده

های اصلی و نکات بارز اخولاق و بینیم که قرآنکریم خود نشانهمیبدین ترتیب، جای شگفتی نیست اگر 

هایی چون: نیکی به پدر و مادر به ویژه هنگوامی کوه یکوی یوا نماید، نشانهاد  انسان مسلمان را ترسیم می

رسوند، نیکوی بوه خویشواوندان و نزدیکوان، توجوه و عنایوت بوه یتیموان، ها بوه سون پیوری میهردوی آن

سایگان نزدیک و دور، احترام به همکار و همراه و همسفر، احترام به مسافران و خدمتکاران داشتن همگرامی

و زیردستان، همدلی و همیاری با فقرا و تهیدستان و توجه به امور زندگی آنان، آزادساختن بردگان، راسوتی 

ردن عفوت و پواکی، کهای حورام و حاسودانه، پیشوهدر گفتار، اخلاص و یکدلی در رفتار، خودداری از نگاه

نمودن، دعوت به خیر و نیکی، امور بوه معوروف و نهوی از همدیگر را به حق و بردباری و مهربانی سفارش

ها به صاحبان اصلی، داوری عادلانه میان مردم، وفاداری نسوبت بوه عهود و پیموان، منکر، بازگرداندن امانت

ای چوون: شور ، جوادوگری، خوونریزی و ندهها و امور ناپسند، خودداری از انجام گناهان کشوتر  زشتی

آدمکشی، زنا، شرابخواری، رباخواری، خوردن اموال یتیمان، تهمت ناپسند به زنوان موؤمن و پوا ، فورار از 

بزرگ، توا دیگور صوفات اخلاقوی ها و گناهان میدان جنگ و به عقب بازگشتن در روز پیکار و دیگر زشتی

 مثبت و منفی چه فردی و چه اجتماعی.

رفوتن بوه مسولمانان آمووزش کنیم که قرآن حتی آدا  حرکت را به هنگام راهها مشاهده میاتر از اینفر

 دهد:می

﴿     ﴾  :[.19]لقمان 

 .«رو باش )نه تند برو، نه کند(در راه رفتنت میانه»

﴿             ﴾  :[.63]الفرقان 

خو  خداوند[ کسانی هستند که آرام )فروتنانه و با وقار، و بدون تکبور و غورور( روی زموین بندگان ]»

 .«روندراه می

﴿                            ﴾  :[.37]الإسراء 

تووانی ات بر زمین( نمیکوبیدن قلدرانهمرو. چرا که تو )با پایو در روی زمین متکبرانه و مغرورانه راه »

 .«ها برسیتوانی( به بلندای کوهات بر آسمان، نمیکشیدن جبارانهزمین را بشکافی، و )با گردن
 دهد:و نیز آدا  دید و بازدید را آموزش می

﴿                                             

                                        

                 ﴾ :[.28–27]النور 
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هایی که متعلق به خودتان نیست نشوید، مگر این که اجازه گرفتوه و بور سواکنان ای مؤمنان! وارد خانه»

ها سلام کنید. چنین روشی برایتان بهتر است، چه خو  است که شما )این اد  ورود را( مد نظر داشوته آن

ها نیافتید )که به شما اجازة ورود بدهد( وارد مشوید تا این که به شوما اجوازه باشید. چنانچه کسی را در آن

داده شود. اگر هم به شما )اجازه داه نشد، و( گفتند: برگردید، پس برگردید )و اصرار نکنید(. این کار برایتان 

 .«کنیدمیآگاه از کارهایی است که تر است. خدا بسپاکتر و زیبنده
 و نیز روش نشستن به هنگام گردآمدن در یک مکان:

﴿                                   

                                 ﴾  :[.11]المجادله 

ای مؤمنان!هنگامی که به شما گفتند، در مجالس جای بازکنید، جای بازکنید تا خدا در کار شما گشایش »

کنید خداوند به کسانی از شما کوه ایموان دهد، و هنگامی که به شما گفته شد: برخیزید! برخیزید. اگر چنین 

 .«بخشداند و بهره از علم دارند، درجات بزرگی میآورده
ها انباشته شده اسوت، آدابوی متعلوق بوه خووردن و ها گذشته از آن آدابی است که سنت نبوی، از آناین

ن از سوفر، پوشویدن و خوودآرایی، خووا  و بیوداری، ورود و خورو ، مسوافرت و بازگشوتنوشیدن، لباس

 کشیدن، قضای حاجت و برآوردن نیاز جنسی.گرفتن، حتی عطسه و خمیازهاحوالپرسی و اجازه

طلبی است و نه سوودجویی، نوه های اخلاقی در اسلام، نه لذتنکتة دیگر این که خاستگاه بنیادین فرمان

کاتب فلسفة اخلاق مطرح خرد و نه وجدان، نه عرف و نه جامعه و نه تجدد م بی، و نه دیگر چیزهایی که م

 همان وحی الهی است. –در اساس کار  –اند، بلکه منبع دستورها و معیار عمل و دستور اخلاقی کرده

بر همین مبنا خیر، آن چیزی است که خداوند فرمان انجام آن را صادر نموده اسوت، و شور و بودی، آن 

سخن نیک همان است که شرع آن را نیک چیزی است که خداوند از آن نهی فرموده است. به عبارت دیگر 

شمرده، و زشت همان است که شرع آن را زشت قلمداد نموده است. این بدان معنا نیست که شرع آنچوه را 

شمارد؛ چنین داند زشت و ناپسند میشمارد، یا چیزی را که عقل نیکو میعقل زشت شمرده است، نیکو می

یعت اسلامی یافته نشده است، چرا که شریعت اسلام شوریعتی چیزی نه در اخلاق اسلامی، و نه در کل شر

است همنوا با سرشت سالم، و موافق با اندیشة بالنده و رشدیافته. و جای شگفتی نیست که قرآن وارستگان 

﴿و صاحبان اخلاق نیکو را با صفت      ﴾ «خردمندان.» 

کند، از جمله در این ها و نواهی به همین نکته اشاره میفرمانکند، همچنانکه در پایان برخی توصیف می

 فرموده:

﴿              ﴾  :[.151]الأنعام 

هوا را بفهمیود و کنود توا آنها اموری هستند که خدا به گونوة مؤکود شوما را بودانها توصویه میاین... »

 .«خردمندانه عمل کنید
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کنود، بلکوه بور بینیم که اخلاق در اسلام فقط بر فرمان قاطع و تکلیف تعبدی تکیه نمیهمین دلیل میبه 

ها، در موورد یوک نظوام اخلاقوی قابول فهوم و برهوانی دارای ها و تحریک وجودانساختن اندیشهمخاطب

های مورد سفارش نماید؛ از جمله مانند: فرمودة خداوند درپیامدهای دینوی و اخروی مشخ  نیز تکیه می

 لقمان به فرزندش:

﴿                                      

                                

                    ﴾  :[.19 – 17]لقمان 

در برابر ای فرزند عزیزم! نماز را چنانکه شاید بخوان، و به کار نیک دستور بده و از کار بد نهی کن، و »

ها از کارهای )اساس و مهمی( است که باید بور آن عوزم را جوزم رسد شکیبا باش. اینمصائبی که به تو می

اعتنایی از مردم روی مگردان، و مغرورانوه بور زموین راه مورو، چورا کوه کرد و ثابت ورزید. و با تکبر و بی

گفتنت( از عتدال را رعایت کن و )در سوخنرفتن ادارد. و در راهخداوند هی  متکبر مغروری را دوست نمی

 .«ترین صداها، صدای خران استصدای خود بکاه )و فریاد مزن( چرا که زشت
 و همینطور در سورة اسراء:

﴿        ﴾  :[.29]الإسراء 

 .«درمانده و غمنا  گردیشود از کار بمانی و مورد ملامت )این و آن( قرار گیری و که سبب می... »

﴿            ﴾  :[.32]الإسراء 

 .«چرا که زنا گناه بسیار زشت و بدترین راه و شیوه است»

﴿                 ﴾  :[.37]الإسراء 

ات کشیدن جبارانهتوانی زمین را بشکافی، و )با گردنات بر زمین( نمیقلدرانهکوبیدن چرا که تو )با پای»

 .«ها بررسیتوانی( به بلندای کوهبر آسمان، نمی
 قوانینی ربانی:

قوانین اسلامی، برای کنترل زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی و سیاسی، قوانینی هستند ربانی. منظوورم 

، هاگراییدور از ناتوانی، افراطباشد که خداوند خواسته که به آن قوانین می در اساس مبادی و احکام بنادین

ها سیر کاروان بشریت را تنظیم نموده، و روابط میان افراد و های بشر، براساس آنگوییجانبداریها و تناقض

 ها استوار نماید.های انسانی را بر پایدارترین بنیانگروه

نسبت به دیگر قوانین، اعم از قدیم و جدید، شورقی و غربوی، لیبرالوی و  نخستین برتری قوانین اسلامی

باشد. شریعت اسلامی همان یگانه قانون موجود دنیاست که اساس آن ها میبودن آنکمونیستی، همین ربانی

 باشد:پیام خداوند و احکام راستین و عادلانه وی می
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﴿                               ﴾  :[.115]الأنعام 

هوا و قووانین او را توانود فرمانفرمان پروردگارت! صادقانه و عادلانه به انجوام رسوید. هیچکسوی نمی»

 .«دگرگون کند. و او شنوا و آگاه است
اسولامی ایون اسوت کوه یگانوه قانونگوذار و بر همین اساس از جملوه اصوول اسوتوار و پذیرفتوه شودة 

باشد. اوست که بوه اقتضوای ربوبیوت، الوهیوت و مالکیوت خوود بور تموامی کننده، فقط خداوند میتشریع

کنود. نمایود و وظیفوه و تکلیوف مشوخ  میکند، حلال و حورام تعیوین میهای خود امر و نهی میآفریده

مردمان اوست، آفرینش و فرماندهی و حق قانونگوذاری از پروردگار! صاحب اختیار و فرمانروا و فریادرس 

آن اوست، دارای و حکمرانی در اختیار اوست، و هرگونه سپاس و ستایشی چه در این جهوان و چوه در آن 

 جهان متعلق به اوست، فرماندهی و داوری از آن وی بوده و همگان به سوی او بازخواهند گشت.

شرط و مطلق را ندارد، مگر در قلمروی که خدا خود اجازه فرموده  قید واحدی غیر از او حق تشریع بی

و نصی قاطع در آن زمینه وجود نداشته باشد که چنین کاری در حقیقت اجتهاد و اسوتنباط و شویوه گزینوی 

کننده و قانونگذار مستقل نبود، بلکوه اطاعوت از هم تشریع است، نه تشریع یا حاکمیت. حتی خود پیامبر 

باشد و به همین دلیل، فرمان وی ناشوی رسان خداوند میآور و پیامدلیل واجب شده که وی پیام وی به این

 از فرمان خداست:

﴿         ﴾  :[.80]النساء 

 .«هرکه از پیغمبر اطاعت کند، در حقیقت از خدا اطاعت کرده است»
 –با آنچه از وجو ، استحبا ، تحریم، کراهت، یا إباحه بوه هموراه دارد  –صدور فرمان و حکم شرعی 

منحصراً از آن خداوند بوده و غیر از او، احدی کوچکترین حقوی در ایون زمینوه نودارد، از ایون رو علموای 

خطا  خداوند که از روی اقتضا یا اختیار به افعال مکلفوان »کنند: اصول حکم شرعی را اینگونه تعریف می

کوه واجوب و  –دادن کاری باشد باشد، چه درخواست انجاممقصود از اقتضا درخواست می«. گیردلق میتع

و چه درخواست خودداری از انجام کاری و تر  آن باشد که حرام و مکروه را  –گیرد مندو  را در بر می

باشود، کوردن میز اعلامشود. منظورشان از واژة اختیار نیز که در تعریف آمده است، اباحت و مجاشامل می

توان گفت: کوه باشد. اکنون میندادن آن، مختار و آزاد میدادن یا انجامبدین معنا که شخ  مکلف در انجام

 تواند باشد.کننده، مکلِف، ملزِم و وادارکننده، آمر و ناهی کسی جز خداوند نیست و نمیخطا 

ه برخی افراد بشر، از گوروه روحوانیون و رجوال قرآن کسانی را که حق قانونگذاری و تشریع مطلق را ب

هوای خداونود را ادیان واگذار نمودند، به شر  و چند خدایی محکوم ساخته است، روحوانیونی کوه فرمان

وارونه ساخته و شریعت الهی را دگرگون کردند، در نتیجه با نسبت دروغ به خداوند حرام الهی را حولال و 

 حلال الهی را حرام ساختند.

 فرماید:همین زمینه خداوند در بارة اهل کتا  میدر 
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﴿                                       

                ﴾ [.31: بة]التو 

یهودیان و مسیحیان، علاوه بر خدا علمای دینی و پارسایان خود را هم صاحب اختیار و خودای خوود »

داننود. و ایون ها( مسیح پسر مریم را نیز صاحب اختیار و خدای خود میقرار دادند )مسیحیان، افزون بر این

است که تنها خدای یگانه را بندگی و پرستش نمایند و در حالی است که بدیشان جز این دستور داده نشده 

ورزی و چیزهایی است که ایشان بس. جز خدا فرمانروا و فریادرسی وجود ندارد، و او پا  و منزه از شر 

 .«دهندها را انباز قرار میآن
نود موورد کند کوه بوه جوای خداوقرآن آن علمای دینی و پارسایان را پروردگار یا معبودهایی قلمداد می

اند، عبادت و پرستش آنان هم چیزی جز فرموانبری و دسوتورپذیری از آنوان در عبادت و پرستش واقع شده

نمودن حرام الهی نیست، به دیگر سخن، پرستش آنان یعنی: واگذاری حوق زمینة تحریم حلال الهی و حلال

این  نموده است. همانگونه که پیامبرای که خداوند غیر مجاز اعلام قانونگذاری و تشریع به آنان، در زمینه

آیه را به همین صورت برای عدی فرزند حاتم طائی تفسیر نمود. عدی پیش از اسولام مسویحی شوده بوود. 

 روزی هنگامی که پیامبر در خواندن این آیه از سورة توبه بود:

﴿                   ﴾. ( :31 التوبة  )« یهودیان و مسیحیان، علاوه بور خودا

 .!علمای دینی و پارسایان خود را هم صاحب اختیار و خدای خود قرار دادند
هوا را بنودگی و عبوادت آور خودا! موا کوه آنعرض نمود: ای پیام بر ایشان وارد شد، و خدمت پیامبر

در پاسوخ  کردیم! )گویی وی عبادت را فقط در رکوع و سجود و دعا و... خلاصه کرده بوود!( پیوامبرنمی

سواختند و شوما هوم مگر آنان نبودند که حرام را برای شما حلال، و حلال را برای شوما حورام می»فرمود: 

هوا بوه همین کار شما پرسوتش و عبوادت آن»فرمود:  پاسخ داد: چرا، همینگونه بود. پیامبر «پذیرفتید؟!می

 «.آیدحسا  می

بودن ها را به ربوانیها و نگرشها و قوانین، اندیشهبینیم که قرآن در پایان بیشتر فرمانبه همین خاطر می

ون و آمادگی لازم برای پذیرش و اجرا فراهم خاطر، آرامش دردهد، تا بدینوسیله اطمینانها توجه میمنبع آن

 ، در به کاربستن حکم خداوند درنگ و کندی نورزند.دیرجنباراده و گردد، و تنبلان سست

 باشد:ای از این موارد میفرمودة خداوند در پایان آیة تقسیم زکات، از آیات سورة توبه، نمونه

﴿            ﴾ [.60: بة]التو 

 .«این یک فریضة مهم الهی است، و خدا دانا )به مصالح آفریدگان( و حکیم )در وضع قوانین است(»
 و همینطور در پایان آیة نخست تقسیم میراث در سورة نساء:
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﴿                                       ﴾ 
 [.11]النساء: 

تان کدامیک برای شما سودمندترند. این فریضة الهی اسوت دانید که پدران و مادران و فرزندانشما نمی»

 .«و خداوند دانا )به مصالح شما( و حکیم است )در آنچه بر شما واجب نموده است(
 فرماید:هم می و در پایان آیه دوم میراث

﴿                 ...﴾  :[.13 – 12]النساء 

این سفارش خداوند است و خدا دانا و شکیباست. این احکام )بیان شده( حدود خدا )در میوان حوق و »

 .«باطل( است
 برد:باشد، با این فرموده به پایان میمیآخرین آیة سورة نساء را که آن هم در بارة ارث 

﴿                   ﴾  :[.176]النساء 

سازد تا گمراه نشووید. و خداونود از هور چیوزی آگواه خداوند )احکام و مقررات را( برایتان روشن می»

 .«باشدمی
 گیرد:شده در آیة نخست را با این فرموده پس می و در سورة طلاق احکام بیان

﴿                  ﴾. 
ها قوانین و مقررات خداوند است. و هرکس از قوانین خداوند تجواوز نمایود، بوه خویشوتن سوتم این»

 .«کندمی
 فرماید:شود میها یادآور میدر آنسپس بعد از سه آیه که برخی احکام را 

﴿          ﴾  :[.5]الطلاق 

 .«این )قانونگذاری( فرمان خدا است که آن را برای شما فرستاده است»
و بعد از احکام مربوط به زنان و بانوان مؤمن مهاجر در سورة ممتحنه، مطلوب را بوا ایون سوخن دنبوال 

 کند:می

﴿               ﴾ [.10: لممتحنة]ا 

کنود، و او دانوای باحکموت توان فرموانروایی و داوری میها حکم خداست، و خداست که در میاناین»

 .«است
بیان، آمووزش، یوادآوری و تآکیود ها، و موارد مشابه، این نکته را مورد ها و ادامه افزاییدادناینگونه پایان

گردند دهند که منبع اصلی این قوانین، ربانی و آسمانی بوده، و این مقررات از سوی مقامی صادر میقرار می

 تواند مانع فرمان وی گردد و حکم او را مورد بازپرسی و پیگرد قرار دهد.که احدی نمی

 بودن منبع:از ثمرات ربانی
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دارای آن نتایج و مزایائی بود که پیشوتر برشومردیم،  –بودن هدف ربانی –اگر ربانیت در معنای نخست 

تر و کارآمدتر نیز فواید و نتایجی دارد که چه بسا ارزنده –بودن منبع و برنامه ربانی –ربانیت به معنای دوم 

 هم باشند.

د که عبارت است از: کمال خداوند والامقوام، طوراح باشنتمامی این نتایج و مزایا نتیجة تنها یک دلیل می

ها، همواره بوا نقو ، درمانودگی و روشها و زیستاین برنامه و صاحب منبع آن. در حالی که دیگر برنامه

 باشند.بینی نوع بشر همزاد و همراه میکوته

 ( دوربودن از تناقض و تندروی1

هوای ها و نظامباشود کوه برناموهسازگاری و دوگوانگی میاز جملة این مزایا یا این فواید، دوربودن از نا

 باشند.شده با آن روبرو و دست به گریبان میبشری و تحریف

در هر عصری نسبت به دیگر عصرها حتی در یک عصور  –شان برابر سرشت و فطرت –افراد نوع بشر 

مشخ  در مقطعی نسبت به مقطع دیگر و از هر کشوری تا کشورهای دیگر حتی در یک کشور از اسوتانی 

های زندگی در همان استان، و در یک قطب فکری تا استانی دیگر، و در یک استان از محیطی تا دیگر محیط

امت از گروهی تا گروهی دیگر، و در یک گروه واحد، هر فورد نسوبت بوه از ملتی تا ملتی دیگر، و در یک 

هوا، هموواره در دیگری، حتی هر فرد در حالتی نسبت به حالت دیگور، و در زموانی نسوبت بوه دیگور زمان

 باشند.ناسازگاری و دوگانگی و اختلاف می

ران میانسالی یا کهنسوالی دقیقواً بینیم که اندیشة یک فرد در دوران جوانی با اندیشة وی در دوای بسا می

ایم که نظرات و آرای همان شخ  بوه هنگوام سوختی و تنگدسوتی در نقطوة باشد. و بارها دیدهمخالف می

 گیرند.مقابل آرای وی در حالت آسایش و توانگری قرار می

حود وقتی طبیعت خردانسانی بدینگونه و تآثیرپوذیری آن از زموان، مکوان، اوضواع و احووال توا بودین 

روشها، چه فکری و اعتقادی و چه اجرایی و رفتاری مبرا گریزناپذیر باشد، چگونه آن را درمینة ارایة زیست

ای از تردیود لازموهو عاری از تناقض و اختلاف تصور نماییم؟! آن هم در حالی کوه اخوتلاف و تنواقض بی

 دارد:بدین مطلب اینگونه بیان میباشند، و فرمودة خداوند عین حقیقت است که ضمن اشاره لوازم عقل می

﴿                             ﴾  :[.82]النساء 

کننود )توا متوجوه یکدسوتی و اندیشوی نمینگوری و باریکآیا )منافقان و مخالفان( در بارة قورآن ژرف»

بودنش را از همین رهگذر دریابند، زیرا( اگر از سوی غیر خدا هم هنگی معانی و احکام آن گردند و خدایی

 .«کردندآمده بود، بدون شک اختلافات و تناقضات فراوانی در آن پیدا می
های بشری و دینی زمینوی های این تناقض و ناسازگاری افراط و تفریطی است که تمامی نظاماز نمودگاه

ها در بوارة مفواهیم متقابول ایون امور بوه گردد. چنانکه در موضعگیری این نظامتحریف شده، مشاهده می و
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بینی و آرموانگرایی، عقول و قلوب، شود؛ مفاهیمی چون: روح و جسم، فرد و جامعوه، واقوعروشنی دیده می

اده و دیگری را کاملاً نادیده ها را مد نظر قرار دسنت و نوگرایی، و... که هر مذهب یا نظامی فقط یکی از آن

 گرفته و یا به گونة شایسته بدان نپرداخته است.

این است که اندیشة انسان در زمینة  –اندیشی عمومی بشری بینی و کوتهگذشته از کوته –راز این مطلب 

  پیامود و بازتوا –به صورت مستقیم یا غیور مسوتقیم  –روش یا مذهب، اغلب بنانهادن یک فلسفه، زیست

باشد که دانسته یا ندانسته، و خواسوته یوا ناخواسوته در ای میاوضاع گذرا و شرایط کنونی و احوال میحطی

 کند، مؤثر خواهند بود.ها صادر میها و حکمی که وی در بارة آنتصور وی از اشیاء و پدیده

 –هم داشوته باشوند  هرچند در حقجوئی، اخلاص فراوان –تواند بزرگان فلاسفه را و فرد با انصاف نمی

هوا بوه دور های شخصوی آنهای محیطی و زمانی، گذشته از تآثیرات عقاید موروثی و ویژگیاز تآثیرپذیری

 بدارد.

 
 

 نگری و خودمحوری:بودن از یکسویه( عاری2

اندیشی، یکسویهبودن از و از نتایج این ربانیت در اسلام عبارتست از: در برداشتن عدالت مطلق، و عاری

های شخصی که هی  فردی از بشر هرکس هم که باشد، در این زمینه بدون خواسته کردنحتی کشی و دنبال

 عیب و سالم نیست.

از تآثیرپوذیری از  –هرقدر هم که مقوامش در دانوش و پارسوائی، والا باشود  –آری، انسان غیر معصوم 

هرچند زبی و قومی بدور نخواهد بود، ها، تمایلات شخصی، خانوادگی، ملی، حهای نفسانی، گرایشخواسته

 طرفی هم باشد.انصاف و خواهان بی که به ظاهر شیفتة

هائی ویژه داشته باشد که به وی سمت و سو بخشیده و حال اگر چنین بشری هوسی مشخ  یا گرایش

آن  ای که همسو با فرمان آن به هرجا و هور سومت کوه موورد پسونددهی نماید، به گونهاش را شکلاندیشه

بینی بنیوادین بشوری در است رو نماید، این دیگر عین فاجعه خواهد بود؛ چرا که هوس قبول یافته و کوتوه

 به اصطلاح قوز بالا قوز شده است:اند، و ای گرد هم آمدهچنین نقطه

﴿                ﴾  : [.50]القص 

تر از آن کسی است که بدون رهنمودی از جانب خداوند از هووی و گمراهتر و سرگشتهآخر چه کسی »

 .«هوس خود پیروی کند؟
 آورش داوود چنین فرموده است:ها به پیامخداوند پیش از این

﴿                                         ﴾ 
 [.26]ص: 
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ایم، پس در میان مردم به حق داوری کون و از هووای ای داوود! ما تو را در زمین نمایندة )خود ساخته»

 .«سازدنفس پیروی مکن که تو را از راه خدا منحرف می
هواخوواهی و جانبوداری، سوتم و کوژی و باشد، راه پیراسته از و راه خدا همان راه حقیقت و عدالت می

ناراستی. مقتضای سخنان گذشته ما این است که آیین و نظامی وجود ندارد که ساخته و پرداختة بشر باشد، 

هوای مخوالف بوا راه خداونود، ها در آن دست برده باشوند، و در عوین حوال از توآثیر خودمحورییا انسان

 گرایانه سالم مانده باشد.های فرقههای جانبدارانه و اندیشهگرایش

را خدای مردمان برای مردم وضع نموده است؛ کسی که از زمان و « برنامه خداوند»یا « نظام خداوند»اما 

پذیرد، چرا که خود، آفریدگار زمان و مکان است؛ کسی که اهوا و تمایلات بر وی حاکمیوت مکان تآثیر نمی

باشد؛ کسی که هی  نژاد، رنگ و طبقوه و هوس و گرایش می ندارد، چرا که وی عاری و پیراسته از هرگونه

شمارد، چرا که او پروردگار همه، و همگان بندگان وی هسوتند، پوس جانبوداری او از گروهی را ممتاز نمی

هوا ها و ملتیک گروه در برابر دیگران یا هواخواهی او نسبت به یک نسل یا یک ملت در مقابل دیگر نسل

 تصور. امری است غیر قابل

هوائی بوه شومار بازیو هوس« اهووا»بر همین مناسبت که قرآن جز شریعت خداوند و حز حکوم وی را 

ها دوری گزید. در هموین موورد خداونود بوه پیوامبرش آورد که ضرورت دارد از آن قوانین و پیروان آنمی

 فرماید:می

﴿                               ﴾ [.18: ةثی]الجا 

روشنی از دین قرار دادیم. پس، از همین آیین پیروی کن و بدین راه روشن سپس ما تو را بر آیین و راه»

 .«های ناآگاهان پیروی مکنبرو، و از هوا و هوس

﴿                                      ﴾ 
 [.49: ة]المائد

در میان آنان طبق چیزی حکم کن که خدا بر تو نازل کرده است، و از امیال و آرزوهای ایشوان پیوروی »

ورزی( تو را از برخی چیزهایی که خدا بر و غرض پوشی و خیانتمکن، و مواظب باش که )با دروغ و حق

 .«تو نازل کرده است بدور و منحرف نکنند

 پذیرش:داشتن و سهولت( تقدیس3

یابد، شوکوهمندی و تقدسوی همچنین از دیگر نتایج این ربانیت که در نظام یا برنامة اسلامی بازتا  می

 یابد.نمیای بشری بدان دست است که هی  نظام و برنامه
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داشتن، اعتقاد مسلمان به کمال خداوند و دوربودن او از هرگونه عیوب و نهادن و مقدسمنشآ این حرمت

باشد. و نیز اعتقاد به این که خداوند هرچیوزی را در نق  در زمینة آفرینش و فرمانروایی و قانونگذاری می

 فرماید:کتابش می نیکوترین صورت و محکم و استوار آفریده است. همانگونه که در

﴿         ﴾  :[.88]النمل 

 .«این ساختار خدایی است که همه چیز را محکم و استوار آفریده است»
هوایی را کوه فورو فرسوتاده اسوت، محکوم و همچنین تمامی احکامی را که تشریع نموده و تمامی کتا 

 فرماید:قرآن میاستوار ساخته است، همانطور که در 

﴿                   ﴾  :[.1]هود 

 .«اندای آگاه شرح و بیان شدهکتابی است که آیاتش محکم و منظم گردیده است، سپس از سوی فرزانه»
از روی حکموت و فرزانگوی پس هم آفرینش و تقدیر خداوند حکیمانه اسوت، و هوم امور و نهوی وی 

 پذیرد:صورت می

﴿             ﴾  :[.3]الملک 

 .«بینیدر آفرینش خداوند مهربان، کوچکترین ناهمگونی و خللی نمی»
ای نخواهی یافت، پوس آفورین بور خداونود گویی و یاوهو در شریعت خداوند مهربان هم اند  پراکنده

 والامقام، بهترین آفریدگاران و داورترین داوران.

هوای ایون نظوام و احکوام آن، و دادن بوه تموامی آموزهداشتن، رضوایتنهادن و مقدسپیامد این حرمت

باشد. این امر البته از ها به بهترین وجه و همراه با گشادگی سینه، قناعت اندیشه و علاقة قلبی میپذیرفتن آن

 باشد:داوند و پیامبران او میموجبات ایمان به خ

﴿                                      

   ﴾  :[.65]النساء 

های خود آیند تا تو را در اختلافات و درگیریشمار نمیاما نه، به پروردگارت سوگند که آنان مؤمن به »

 .«به داوری نطلبند، و سپس ملالی در دل خود از داوری تو نداشته و کاملا تسلیم )قضاوت تو( باشند
بردن بوه درنوگ و سوریع دسوتورات و فرموانلازمة این احترام و تقدیس و این پذیرش نیکو، اجرای بی

چه در حالت رضایت و آمادگی و چه بوه صوورت نواگزیر و غیور داوطلبانوه، باشد، محض شنیدن اوامر می

بدون تعلل و سستی، یا گریز فریبکارانه از تکالیف و تعهدات نظام، و فرار زیرکانه از پایبنودی بوه بایودها و 

 نبایدهای آن.

دان مسولمان نمائیم که بیانگر چگونگی موضوعگیری زنوان و موردر این زمینه به ذکر دو نمونه بسنده می

 باشند:صدر اسلام در برابر شریعت خداوند و امر و نهی او می

 نخست: واکنش مؤمنان در شهر مدینه، پس از تحریم شرابخواری.
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ی آنان ملت عر  شیفتة نوشیدن شرا  و مراسم و مجالس مربوط به آن بودند، خداوند هم از این ویژگ

ی آیة نهوای دریجی را برای آنان به کار گرفت، تا این کهمطلع بود و به همین خاطر در تحریم شرا  روش ت

 خوارگی:در مورد تحریم قاطعانة آن نازل گردید، و اعلام داشت که می

﴿     ﴾ [.90: ة]المائد 

 .«باشدپلید و عملی اهریمنی می»
مجاز و حرام  نوشیدن، خرید و فروش و اهدای شرا  را به غیر مسلمانان غیر و با این اطلاعیه، پیامبر

های شورا  و ظوروف مربووط بوه آن را کوه در محض پخش این خبر، مسلمانی نبود که ذخیره ساخت. به

 های شهر نریزد، تا بدینوسیله تنفر خویش را از آن اعلام نماید.نزدش بود نیاورد و در کوچه

ان به هنگوام در مسئلة پذیرش فرمان و قانون خداوند این است که گروهی از مسلمان آوراز امور شگفت

د، اموا مانده بو دریافت این آیه پیالة شرا  را در دست داشته، قسمتی از آن را نوشیده و مقداری از آن هنوز

 ریختند و در پاسخ فرمودة خداوند:با شنیدن آیه باقیماندة شرا  را بر زمین می

﴿       ﴾ [.91: ة]المائد 

 .«شوید؟بردار میآیا دست»
 نمودند: آری دست برداشتیم خدایا!اعلام می

اگر این موقعیت چشمگیر در مبارزه با شرابخواری و برچیدن بساط آن در جامعة اسلامی را با شکسوت 

، مقایسوه (16)قدرت دولتوی، متحمول گردیودسریعی که آمریکا در پروژة علیه شرابخواری با تکیه به قوانین و 

نمائیم بدین نکته پی خواهیم برد که افراد بشر را جز شریعت آسمانی که پیش از پلیس و قدرت بر وجودان 

 کند، چیزی اصلاح نخواهد کرد.و ایمان تکیه می

 نمونة دوم: عبارت است از موضعگیری بانوان مسلمان صدر اسلام، در خصووص تحوریم خودنموایی و

ستیزانه و وجو  متانت و حیا و پوشیدگی که از سوی خداوند بور آنوان تشوریع خودآرایی جاهلانه و قرآن

هوای گردن،  زلفرفت و اغلب اوقات گردید. در جاهلیت زن با سینة نمایان و بدون هرگونه پوشش راه می

و خودنمایی را به شویوة  ساخت. لذا خداوند آرایشمایان میهای گوشش را نسر و گوشواره بافته و موهای

 اهلیوت جوداجاهلیت پیشین بر زنان مسلمان تحریم نموده و به آنان دستور داد که خود را از گروه زنوان ج

 ها و حالات مختلوفساخته و با شعار و روش آنان مخالفت ورزند، و پوشیدگی و اد  و متانت را در قیافه

هایشان آویزان کنند، یعنی: دو قسمت ها و گریبانبر یقهخود را های خود پیشه سازند، بدینگونه که روسری

دن و ها را بر روی سینه به هم متصل نمایند، به نحوی که بر روی یقه قرار گیرد و در نتیجه گلو، گرروسری

 ها را بپوشاند.گوش

                                           
 ملاحظه فرمایید.« ایمان و اخلاق»از همین مؤلف فصل « نقش ایمان در زندگی»تفسیل این مقایسه را در کتا   -16
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 جر واجرای چگونگی استقبال زنوان مهوابسپاریم، و م لاکنون اجازه بدهید رشتة سخن را به عایشه 

ان، ای حساس در زندگی زنوانصار در نخستین جامعة اسلامی از این قانون الهی را که برای تغییردادن مسآله

در ایون  بشنویم. وی لیعنی: محیط اجتماعی، آرایش و پوشا  زنان نازل شده بود، از زبان أم المؤمنین 

گامی که خداونود ایون آیوه را ر گروه نخست زنان مهاجرین باد! هنبرحمت خداوند »گوید: مورد چنین می

 فرو فرستاد:

﴿          ﴾  :[.31]النور 

 .«هایشان آویزان کنندها و گریبانهای خود را بر یقهو چارقد و روسری»
کوار کردند و به جای روسری بوه های نادوختة پشمی و ابریشمی خود را پاره میهای ناز  و جامهگلیم

 .(17)«بردندمی

و ها سخن بوه میوان آوردنود. اروزی گروهی از زنان که نزد وی نشسته بودند، از زنان قریش و امتیاز آن

ر تصودیق دحقا که زنان قریش برترند. و سوگند به خدا من از زنان انصار کسی را ندیدم کوه »چنین گفت: 

 سوره نور که نازل شد: کتا  خداوند و ایمان به پیام الهی بیشتر از آنان باشد.

﴿              ﴾. 
خواندنود، نیوز مورد خوانواده آیوات را بور شان به سوی آنان بازگشتند و آیات آن را برایشان میشوهران

خواند، زنی از آنان نبود مگر این که به نشانة تصدیق و پذیرش همسر، دختر، خواهر و تمام خویشاوندان می

کشید توا جوائی کوه رش میرفت و آن را بر سآیات خداوند به سراغ گلیم و خیمة منقش و مصور خود می

 .(18)«های سیاه بر روی سرشان نشسته بودندای محجب شدند انگار زاغبه گونه پشت سر پیامبر 

نماید، چنین اسوت؛ موضوع: ها تشریع میموضعگیری زنان مؤمن در برابر قوانینی که خداوند در بارة آن
ا و بدون درنگ و انتظار، آری، آنان یک یا دو شتا  در اجرای اوامر، و دوری از نواهی، بدون این پا و آن پ

 پوشاندن سر و یقه مناسب باشد بخرند وهای جدیدی که برای روز یا بیشتر منتظر نماندند تا این که پوشا 
شد در هر رنگی هم که بود، همان را شایسته و مناسوب ای که یافت مییا بدوزند، خیر، بلکه هر نوع پارچه

هوا کردند، و آنهایشان را پاره میهای نادوخته و گلیم و خیمهدر دسترس نبود جامه دیدند، و اگر چیزیمی
ها داشوته باشوند کوه بنابوه توصویف أم الموؤمنین عایشوه آن که اعتنایی به ظاهر آنکشیدند: بیرا بر سر می
 .(19)«آمدندهای سیاه که بر روی سرشان نشسته باشند، در نظر میهمچون زاغ

*** 

                                           
 ه است.بخاری روایت نمود -17

 این مطلب را ابن کثیر در تفسیر آیه فوق از ابن ابی حاتم ذکر نموده است. -18

 نوشتة مؤلف.« حلال و حرام در اسلام»از کتا   -19
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 یافتن از بندگی انسان برای انسان:( رهایی4
 باشد.یافتن انسان از بندگی همنوع خود مینجات –فراتر همة موارد پیشین  –و از نتایج این ربانیت 

ها، این است که هایی دارد که زیانبارترین و بدترین آنها و گونهتوضیح این که فرمانپذیری و بندگی نوع

که هرچه را بخواهد و هرگاه بخواهد، بورای وی حولال  (20)همچون خود گرددانسان تسلیم و قرمانبر انسانی 

سازد و هرچه را خواست و به هرگونه که اراده نمود بر وی حرام گرداند، او مطابق خواسوت خوود فرموان 

درنگ بپذیرد، او مطابق میل خود نهی کند و این هم از نواهی وی دست بکشود. بوه صادر کند و این هم بی

نهادن و تسلیم و را برایش تدوین نماید، و این هم جز گردن« برنامة زندگی»یا « نظام زندگی»ن او دیگر سخ

پذیرش، اجازة هی  چیز دیگری نداشته باشد. در حالی که در حقیقت آن کسی که در زمینة تعیین این نظوام 

لکیت تام دارد، فقط خداوند یگانه ها برای اجرای آن ماکردن انسانیا برنامه، و قبولاندن آن به مردم و تسلیم

ها و باشد. و به همین دلیل امر و نهی اعمال حاکمیت بر انسانها میاست که پروردگار مالک و معبود انسان

تعیین حلال و حرام برای آنان فقط حق اوست و چنین حقوی ناشوی از ایون اسوت کوه صواحب اختیوار و 

هوای کوچوک و بوزرگ ه آنوان را از تموامی انوواع نعمتها اوست و هم اوست کوپروردگار و خالق انسان

 برخوردار ساخته است:

﴿         ﴾  :[.53]النحل 

 .«هر نعمتی که دارید، از خداست»
ار قطعاً کبا این  –یا از سوی دیگران برایشان ادعا گردد  –پس چنانچه برخی مردم مدعی این حق شوند 

انی را اند و از بندگان خدا کسوبه مبارزه با حق مقام ربوبیت برخاسته، و به رقابت با قدرت الوهیت پرداخته

هائی بیش نیستند و هور ها آفریدهاند، حال آن که خودشان هم به مانند آنبه فرمانبری و بندگی خود کشانده

 باشد.ی نیز حاکم میحاکم است، بر این مدعیان خدای های الهی بر آنانسنت و قانونی که از سنت

برداشوتن از آزادی فطوری و موادرزادی، و آور نیست که قرآنکریم اهل کتا  را بوه خواطر دستشگفت

گیرد و آنان را از این کار شان به بندگی و فرمانبری روحانیون و پارسایان جامعة خود به باد انتقاد میدادنتن

دها و نان را در زمینوة بایونبری روحانیون و پارسایانی که قدرت قانونگذاری و حاکمیت بر آدارد، فرمابازمی

اشته دآن که احدی حق مخالفت، انتقاد و یا بازنگری نبایدها و تعیین حلال و حرام به دست گرفته بودند، بی

 .م نموده استباشد. و قرآن یهودیان و مسیحیان را به خاطر همین امر به شر  و چند خدایی محکو

 فرماید:در همین رابطه قرآن می

                                           
 گوید:علامه اقبال لاهوری در این مورد چنین می -20

 م کوووووردبصوووووری، بنووووودگی آدآدم از بی

 یعنی از خوی غلامی، ز سوگان خووارتر اسوت
 

 نووذر قبوواد و جووم کوورد ولوویگوووهری داشووت، 

 من ندیودم سوگی پویش سوگی سور خوم کورد
 

 )مترجم(
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﴿                                       

                ﴾ [.31: بة]التو 

اهل کتا  غیر از خداوند، روحانیون و پارسایان خود و مسیح فرزند مریم را به عنوان صاحب اختیار و »
خدای خود پذیرفته بودند، حال آن که دستوری جز در موورد فرموانبری و بنودگی خودای یگانوه نداشوت، 

ورزی و چیزها و کسوی منزه است از شر )خدایی( که جز او معبودی حقیقی وجود ندارد. خداوند پا  و 
 .«سازندکه آنان با وی شریک می

باشد، ملاحظه از آنجا که پیام اسلام، پیام آزادی همه جانبه انسان از بندگی و فرمانپذیری غیر خداوند می

 سازد که خوود را از ایونبخش خود را متوجه تمامی اهل کتا  میکنیم که قرآن کرامتبخش ندای رهاییمی
پذیری را کاملاً به خداوند اختصاص دهند و فقط در بندگی برای غیر خداوند نجات دهند، و بندگی و فرمان

 باشد:برابر او تسلیم باشند. این فراخوانی در این فرموده خداوند می

﴿                                          

                              ﴾  :[.64]آل عمران 

مشتر  است )و آن این( که جز ای که میان ما و شما بگو: ای اهل کتا ! بیاید به سوی سخن دادگرانه»

خداوند یگانه را نپرستیم، و چیزی را شریک او نکنیم. و برخی از ما برخی دیگر را به جای خداونود یگانوه 

به خدایی نپذیرد. پس هرگاه )از این دعوت( سر برتابند، بگوئید: گواه باشید که ما تسولیم )اوامور و نوواهی 

 .«خدا( هستیم
نوشتند، با همین آیه پایوان هایی را که خطا  به پادشاهان و استانداران مسیحی مینامه و پیامبر اسلام 

 دادند.می


